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 زبان فارسی رد واژه ها

 کلمات مترادف:

ی یکدیگر  ومیتوانند به جادارند کلمه هایی گفته میشود که معنی و مفهوم یکسانی به :یهم معنیا  مترادف تعریف کلمه های

 ...و افسوس =حسرت     پیمودن =رفتن : مانندبکار می روند.

 کلمات متضاد:

    روشن وریک تا د:مانن به کلماتی گفته میشود که از نظر معنی ومفهوم مخالف هم هستند.:  مخالفیا  کلمات متضاد

 نامرد ≠می توان متضاد ساخت مثل: مرد  با اضافه نمودن ) نا( به ابتدای واژه

 نشبی دا     با هنر      :مانند  با اضافه کردن )با( و )بی( نیز می توان واژه ی متضاد ساخت.

 کلمات متشابه:

 انند: م دارند. ی باهم فرقظر معنی وشکل املایبه کلماتی میگویند که از نظر تلفٌظ یکسان هستند اما از ن کلمات متشابه

                                               خوار:کم ارزش وکوچک    ؛     گل یا خاشاک تیغ خار=
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 کلمات هم نویسه: 

 دهنده    تسکینکن: مسفرق دارند مانند مسکن: خانه    هاآن ولی تلفظ و معنی هم است مشابه ه نوشتن آنهاکلماتی ک

 م: بخششکرم : حیوان بی مهره      کر

 کلمات هم آوا و همنویسه: 

 کلمه هایی که هم املا و هم تلفظ آنها برابر است : 

   مهر : خورشید   ،  ت  مهر: محب ،    باز : پرنده شکاری       ، باز : گشودن      ، گور : گور خر   ، گور: قبر   

 :خانواده کلمات هم

ند مانند رهم بیایپشت س درعربی به کلماتی هم خانواده می گویند که ازیک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آنها

 -عامل » ،  «درس –س مدرّ -دروس  -تدریس »، « اجل و تعجیلع -جول ع -عجله »، « ربط  –رتباط ا -مربوط  -رابط :»

 «نظارت  -منظره -انتظار -منتظر -منظور -ناظر -نظر » ، « ممعلو –م معلّ -عالم  -تعلیم »، « عمل – عُمال -معمول 

 .رند ترک داسه حرف مش  نکته :کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیشتر مواقع

ضارع مایی که بن ماضی و است .کلمه ه بن ماضی و مضارعملاک هم خانواده بودن در فارسی  کلمات هم خانواده در فارسی :

 دان دانا و نکته -دانشمند  -دانا  -دانش  با هم هم خانواده هستند .  مانند : ، باشند  یکسانی داشته

  .ندارند بعضی از هم خانواده ها درزبان فارسی بن فعلی  نکته :

 رهنری و باهن -هنر دوست  -هنرمند  -هنرور                 گل رخ و -گلنوش  -گلدان  -گل خو  -لستان گ -مانند :گل زار 

ریشه یا ودهرفعل دارای .ل گویند به جزء ثابت و اصلی فعل که مفهوم انجام کار یا روی دادن حالتی را بیان کند بن فع : بن فعل

 بن است که عبارتند از :

فعل حذف  ز آخر آنسه را افعل دیروز انجام شده است .سپس شنا برای پیدا کردن بن ماضی باید تصور کنیم که آن بن ماضی :

 (ن( پایانی -) –)به عبارت دیگر مصدر مانده ی کلمه بن ماضی می گویند  می کنیم و به باقی

 بن ماضی (  رفت ) ____)م را حذف می کنیم .(من دیروز رفتم . __________می روی 

 زد ) بن ماضی ( _____ )ا حذف می کینم م ر (من دیروز علی را زدم  _______می زنی

ا از ) ب ( ر پس حرفسم ینبیان می ک مفرد ه صورت امری یا دستوریرای پیدا کردن بن مضارع آن فعل را بب  :بن مضارع 

 ابتدا بر می داریم . به آن چه باقی می ماند بن مضارع می گویند.

گو ) بن   م (نیبگو ) ب را حذف می ک           .) بن مضارع (می گویندم ( خوان نیبخوان ) ب را حذف می ک       ند می خوان

 (مضارع 
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 کلمات معادل:

    : نشانی د.آدرسواژه های معادل می گوینای گزین کلمات غیر فارسی شده اند؛به واژه هایی که در زبان فارسی ج

 : پیامکساس ام ا     ،مبیل: خودرو   اتو  ،یک: خودکار    اتومات  ،اتوبان : بزرگراه   ،آسانسور: بالا بر   ، آرشیو : بایگانی 

 تر: چاپگرپرین   ،یانه  ترمینال پا  ،پارلمان: مجلس    ،پرانتز :کمانک   ،پاراگراف: بند     ،ایمیل : رایانامه   

 انواع واژه از نظر ساختمان:

 سنگ، چشم  :مثال   واژه ای که از یک جز تشکیل شده باشد. :واژه ی ساده

 شایستگی، خودبینی  :مثال  واژه ای که بیش از یک جز دارد.:واژه ی غیر ساده 

 انواع واژه ی غیر ساده

تکواژ وابسته )وند( تشکیل می شود. یا چند که از یک تکواژ آزاد و مستقل و یک مشتق:   

کوشش ، هفته، دانا، عروسک، نمک زار، نمکدان، کوهستان مثال:  

ت :ه اسی مشتق بر سه گونواژه   

  کار، کارگر، رنجوری ساده. مانند همدل، بیوند با پایه -1

(مشتق مرکب) ای، ناشادکام، رودخانه ی مرکب. مانند درستکاری )درستکار + ی(وند با پایه -2  

سازگار(، همدلی، شکیباییمشتق. مانند ناسازگار )نا +ی وند با پایه -3  

 ، رها ، شنوا شنونده :تواند فعل باشد مانندی مشتق میی این واژهاشد؛ مشتق است، پایهای که وند داشته ببه هر حال هر واژه
: یا ضمیر مانند    پایه، دماغه، ماهواره، هوایی، آهنین، پشمینه  :یا اسم مانند    خوبی، راستین، سفیده  :یا صفت مانند   گیره و

تویی خودی،  

ساخته شده است. (تقلاً معنا دارندکه هر یک مس)که حداقل از دو تکواژ  مرکب:  

 مثال: گلاب، دل پذیر ، کار خانه، جوان مرد، سخندان

که به صفت ها اضافه می شوند،کلمه ی «ترین»و « تر»و همچنین دو نشانه ی « ان»و « ها»نکته: نشانه های جمع مانند 
ساده هستند.«و قشنگ ترین گیاهان ،درختها،خوش تر،»نمی سازد.بنابراین کلمه هایی از قبیل «غیر ساده»  
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 روش ساخت کلمات مرکب:

 ،کارنامه ، آب گوشت ،کتاب خانه  ، دستمزد ، دام پزشک(اسم+اسم = اسم :لاک پشت ، شاه توت 1

 کارکرد ، رهاورد ، صلاحدید،دستبرد ، دستاورد (اسم +بن ماضی = اسم :2

 ،دستبند ،گلگیر(اسم+بن مضارع= اسم : :آبکش ،خط کش ،خاک انداز ، مدادتراش 3

 (صفت +اسم = اسم :سیاه مشق ، نوروز ،سپیدرود ،چهارپا ،سبزقبا4

 ضمیر+ بن مضارع =اسم : خودنویس ،خودتراش( 5

 نما دور   زودپز   (صفت +بن مضارع = اسم :زیرگذر6

 که ویژگی های مشتق و مرکب را با هم دارد. :مرکب–مشتق 

 ودشناسیمثال: دانشجو، آبمیوه گیری، هیچ کاره ، خ

 مرکب -روش های ساخت کلمات مشتق

 عقدکنان ، آینه بندان ، : (اسم +بن مضارع +ان1

 دو ماهه + وند = اسم  + صفت( 2

      دانشجو بن مضارع= + وند + (بن مضارع3

  فروش و خرید   وجوش ،جنب وجو پرس ، سوزوگداز : بن + (میانوند) و +  بن (4

    نفهم زبان   ناسخدا نش صفت : بن = (اسم +وند +5

 اسم = اسم /قید/صفت : دست به دست  وند + (اسم +6

 وند ها در زبان فارسی:

 که به توضیح آنها می پردازیم: دوند ها در ساخت کلمات مشتق کاربرد دارن

 .رودست که معنی مستقل ندارد و در ساخت واژه یا صرف آن به کار می یه اوند تکواژ چیست؟ "وند"
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  .پیشوند، پسوند، میانوند :وند از نظر جای آن نسبت به پایه بر سه گونه است :انواع وند 

  .آید :گلزار، دردمندآنست که در پایان پایه می :پسوند .هوشسفر، نادرست، بیآید: همآنست که در آغاز پایه می :پیشوند

 وارنگگردد: سرتاپا، رنگآنست که به درون پایه افزوده می :میانوند

 ها:های مهم آندهای معروف و کاربردپیشون

 :ب  
ب +  -4 جباسم مرکب. بدست: و  ب + اسم: -3رعت: سریع م: قید. بسب + اس -2 صفت. بخرد: خردمند ب + اسم= -1 

  حاصل مصدر: قید. بزودی: سریعا

 سازد. )با هنر: هنرمند(میآید و صفت بر سر اسم می   با:

 د می کند. کّت و یا معنی کلمه را موو از نو اسبه معنی دوباره   باز:

   فعل( بازگشت )بن ماضی( بازپرس )بن مضارع( –باز آمدن )مصدر 

 مضارع( برداشت )بن ماضی( برانداز )بن –ل: برداشتن در اول فع  ؛بر کنار    سازد:آید و صفت میمی ل اسمدر او    :بر

 سازد. صفت می آید وهای زیر میپیشوند نفی است و بر سر کلمه   بی:

  چیزهمهل ترکیبات و صفی: بیر اود -4خود ل ضمیر: بیدر او -3تاب ل بن فعل: بیدر او -2 ادبل اسم: بیدر او -1

 ل بن مضارع: درگذردر او  ،ل بن ماضی: درآمد  در او ل فعل: درآمدن  ،در او    در:

 شود. ده ميو فرآیند دی و چند اصطلاح جدید فرآورده” فر خجسته ”این پیشوند در چند کلمه قدیم مانند  فر:

 فرا:
 م در اول ضمیر مبهم: فراه -3راخورضارع: فدر اول بن م -2ل فعل: فراگرفتندر او -1

 آید: فراز آوردنمی در اول فعل فراز:

  ل اسم: فرومایهدر او -3عل: فروکش در اول بن ف -2در اول فعل: فروبردن -1فرو:

 عربی است و در فارسی پیشوند است: لاعلاج، لاکردار حرف نفی  لا:

ل، بر سر بن فع -3( ر سر اسم: نستوه )صفتب -2ر سر صفت: نسنجیده ب -1ود.رکار میپیشوند نفی است و در موارد زیر به ن:
 ر وسط صفتهای بیانی مرکب: خدانشناس د -4 سازد: نترساسم یا صفت می
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 ود. رکار مییر بهپیشوند نفی است و در موارد ز نا:
ضارع: در اول بن م -4ناشناس یانی: حقهای بدر وسط صفت -3  ادرستنبر سر صفت:  -2بر سر اسم: ناکام )صفت(  -1

کنند. هایی که بر خویشاوندی ناتنی دلالت میدر صفت -7ر اول مصدر: نادیدن د -6ر اول بن ماضی: ناشایست د -5ناشناس 
 )ناپدری، نامادری(

 رود:کار میموارد زیر بهدر  وا:

در اول صفت  -5واپس  در اول اسم: -4اول بن مضارع: وادار  در -3اضی: واخواستدر اول بن م -2در اول فعل: واخواستن  -1

  مفعولی: وارفته

 :رودکار میدر موارد زیر به ور:

در اول صفت: -5 در اول اسم: وردست -4در اول بن مضارع: ورانداز -3اضی:ورشکستدر اول بن م -2در اول فعل: وررفتن -1

 ورپریده

 آید.یر میدر موارد ز معنی مصاحبت و همراهیبه هم: 
ر د -5ای اشاره: همیندر اول صفته -4ضارع: همنشیندر اول بن م -3نشستضی: همدر اول بن ما-2در اول اسم: همکار -1

 نضافه: همچودر اول حرف ا -7 ر اول پسوند: همساند -6اول ضمیر مبهم: همدیگر

 ها:های مهم آنهای معروف و کاربردپسوند

 رود.کار میدر موارد ذیل به ا:
ضارع، صفت فاعلی در آخر بن م -3سازد: پهنا می با صفت، اسم -2: خوشا، خرما و تعجب  برای مبالغه و تاکید و کثرت -1

 عا: باداددر آخر فعل  -5 رها)مفعولی(   (،توصیفانا )سازد: خوضارع صفت لیاقت یا مفعولی میدر آخر بن م -4سازد: دانا می

 رود:کار میدر سه مورد به ار:
ا بن ماضی، صفت مفعولی: ب -3مضارع، صفت فاعلی: خواستار   وبا بن ماضی  -2سازد: دیدار  ا بن ماضی، اسم مصدر میب -1

 گرفتار، مردار

 آساسازد: غولپیشوند تشبیه است و صفت و قید می آسا:

 سازد: خوراکبا بن مضارع اسم می اک:

 سازد: عطر آگینپسوند مبالغه، با اسم، صفت می آگین:
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 رود:کار میدر موارد ذیل به ان:
 -4ید زمان: بامدادان  قبرای ساختن  -3دری یا نیایی: قبادان  برای نسبت پ -2سازد: روان  ا بن مضارع، صفت فاعلی میب -1

 کنانرای ساختن اسم مصدر: آشتیب -5: توران، چناران  برای نسبت به مکان و قبیله

 کند. )مادر اندر: نامادری(بر خویشاوندی ناتنی دلالت می « نا» پسوندی است به معنی  اندر:

  رود.کار میدر موارد ذیل به انه:
 سازد: ماهانهیفت و قید مص -3سازد: عصرانه  سم میا -2نسبت و لیاقت: ویرانه، جسورانه   وبرای تشبیه  -1

 رود: روحانیکار میمأخوذ از زبان عربی است و برای نسبت به انی:

 به معنی کنار و ساحل: رودبار، جویبار بار:

 ت: باغبان، درباندر مفهوم محافظت و فاعلیّ بان:

 سازد: باغچهپسوند تصغیر، اسم مصغر می چه:

 مأخوذ از ترکی برای نسبت: توپچی چی:

 رساند: آتشدانت را میمکان است و ظرفیّپسوند جا و  دان:

 مانندی: تندیس )شبیه تن، مجسمه(به معنی شباهت و ه دیس:

 زارپسوند مکان: لاله زار:

 رود:کار میدر موارد زیر به سار:
: رای نسبت و انصافب -4نب و ناحیه: رخسار  در مفهوم جا - 3ر مکان: کوهسار  برای کثرت د -2دیوسار  برای شباهت: -1

 در معنی سر: گاوسار -5شرمسار  

 برای مشابهت: همسان سان:

 پسوند مکان: بوستان ستان:
 .کنددر دو کلمه تابستان و زمستان دلالت بر زمان می

 پسوند مکان است: گرمسیر سیر:

 سازد: خورش، روشبن مضارع، اسم مصدر می در آخر ش:
 معادل قدیم آن شت و شن بوده است: کنشت،کنشن

 رود:کار میموارد زیر بهدر  ک:-
تحقیر برای  -4برای تقلیل در صفت: دلخوش کنک   -3برای تقلیل و تدریج در قید: نرم نرمک   -2برای تصغیر: شاخک   -1
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ای ساختن اسم بر-8  برای نسبت: سنگک -7برای تشبیه: عروسک   -6  یب و ترحم: طفلکبرای تحب -5و توهین: شاعرک  
  اختن اسم از صفت: زردکبرای س -9آلت: غلتک  

 پسوند مکان: میکده کده:

 برای تحقیر: مردکه که:-

 سازد: یواشکیپسوندی است در تداول عامه صفت و قید می کی:-
 گار:

 در آخربن ماضی پسوند لیاقت: ماندگار -3در آخر اسم پسوند نسبت: یادگار   -2ر بن فعل، پسوند فاعلی: آفریدگار  در آخ -1

 ند: مهرگان، دهگانساسم یا صفت شمارشی، نسبت را می رادر آخر  گان:

 در آخر صفت، پسوند نسبت است: جداگانه، دوگانه گانه:

 پسوند نسبت: خدایگانی گانی:

 پسوند مکان و زمان: دانشگاه، صبحگاه گاه:

 گر:
 وند شغلی: رفتگرپس -2ند فاعلی و مبالغه: دادگر، ستمگر پسو -1

 سازد: خمشگینمیپسوند مبالغه و صفت  گین:

 : پسوند مکان و کثرت: سنگلاخلاخ

 پسوند صفت شمارشی ترتیبی و صفت پرسشی: دوم، چندم م:-

 مان:
از بن مضارع: زایمان   سازنده اسم پسوند -3  ر آخر اسم: دودماندپسوند نسبت  -2پسوند نسبت در آخر صفت: شادمان   -1

 سوند سازنده اسم ذات از بن ماضی: ساختمانپ -4

 صفت و دارندگی و مبالغه: دانشمند پسوند مند:

 پسوند صفت شمارشی ترتیبی و صفت پرسشی: دومین، کدامین مین:

 سازد: تنگنااز صفت،اسم می نا:

 پسوند اتصاف و دارندگی: خشمناک ناک:

 آید: شرمندهدر غیر بن هم میسازد: دونده.  ضارع، صفت فاعلی می: با بن مندهَ-
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 تحقیر: ریشو، یارو پسوند اتصاف و و:

 رود:کار میدر معانی ذیل به وار:
 رای نسبت و اتصاف: گوشوارب -4   ت وارمانندی: بهشه -3 شاهوار شایستگی: -2دارندگی: امیدوار   -1

 برای شباهت و نسبت: گوشواره، سنگواره واره:

    بارور. برای اتصاف و مبالغه: دانشور، ور:

 پسوند تشبیه: حوروش وش:

 برای دارندگی و اتصاف: فولادوند وند:

 رود:کار میهای بیان حرکت در موارد ذیل به ه:
برای ساختن  -3سازد: گفته فت مفعولی میصماضی، با بن  -2سازد. اله( یا اسم آلت )تابه( میاسم مصدر )ن ، با بن مضارع -1

غیر: مرده، برای تحقیر و تص -5  : گوشهمی پیوندد  ه اسمببرای تشبیه  -4های مرکب: یکشبه، هیچ کاره لمهصفت و قید در ک
کند: ی در معنی ایجاد نمیتغییر -8، دهه ه  سازد: زردو شمارشی، اسم میبا صفت بیانی  -7برای مبالغه: خودکامه  -6دختره 

 سوب: روزه برای ساختن اسم من -9رخساره 

 اقسام بسیاری دارد: ی:
شانه ن -4شانه نکره: بقالی ن -3صدر: خوبی منشانه حاصل  -2تهرانی، محمودی  نشانه نسبت است: هامعروفترین آن -1

 وحدت: کیلویی
ه کمک که و جمله بیای وصفی که -8شانه تحبیب و تفخیم: نورچشمی ن-7ان: عمری  نشانه قید زم-6 نشانه لیاقت: گفتنی -5

 زاده بود(ز جمالاکند. )کتابی که خریدم پس از آن، اسم را معرفه می

 سازد: انسانیتمأخوذ از عربی و اسم مصدر می یت:

 ین:
 سازد: مهینفت برترین میص-3ساز: دروغین، دیرین  فتص -2سازد: سیمین صفت نسبی می -1

 سازد: سیمینه صفت نسبی می ینه:

 ربی:مأخوذ از ع یه:
در  -5در اسم اوراق خاص: ابلاغیه  -4امیه  ها: امدر اسم فرقه -3ها:نظمیه اسم سازمان در -2در اسم خاص مکان: امیریه  -1

                                                                                                                                                                  برای ساخت صفت نسبی: اصلیه -6اسم انواع ادبی: هجوبه 
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 گویند: ها میانوند میآیند که به آنهای مرکب مینوند: علاوه بر پسوند و پیشوند، الفاظی در میان کلمهمیا

 پی در پی در:   سرتاسر تا:    رسر به س به:      سراسر ا:

 اسمها در زبان فارسی:

 .روده کار مییا مفهومی ب شخص، حیوان، شی نامیدنتواند مستقیماً نهاد جمله باشد و برای ای است که میاسم کلمه

 های مفرد، جمع و اسم جمعاسم

 ای ندارند.نشانه رسیزبان فاهای مفرد در اسمی که بر یک شخص، چیز یا یک مفهوم دلالت کند، مفرد است. اسم مفرد: 

های مفرد، یکی از صورتی که به اسم ، کالا یا مفهوم اشاره کنند، جمع هستند. در بیش از یک فرد رهایی که باسم جمع : 

برای جمع بستن به سهولت « ان»و « ها»های شود. به کار بردن یکی از نشانهاضافه شود، جمع می« ان»یا « ها»های نشانه

 :و آهنگ سخن بستگی دارد، البته قواعدی نیز در این باره موجود است تلفظ و شیوایی

 .در این بین استثنا است« گناه»شود، که کلمه استفاده می« ها»های معنی از نشانه برای اسم

 .بندندجمع می« ها»غالباً، اسم جمادات را با نشانه 

 .به عنوان استثتنا است« هاخانم»شود، که می جمع بسته« ان»ها و جانوران با اسم انسان

 (هاشود )درختان، درخته میها با هر دو نشانه جمع بستاسم رستنی

 ، پسرا، کتاباشوند. مانند مرداتبدیل می« ا»های جمع به در زبان محاوره، علامت

 (می باشند. «ان»و«ها» :های جمععلامت)

 :ر عربیهای جمع مکسّاسم

شود که سته میبهای فارسی نیز به صورت مرسوم با این علامت جمع ه بعضی از اسمالبتّث عربی. های مونّبرای اسم« ات»

ش ت عربی بینجا که این نشانه برای کلمامانند گرایشات، فرمایشات، سفارشات(. همچنین از آ(دانند استفاده از آن را مذموم می

 .شودسفارش نمی« نظرات»و « خطرات»، «اثرات«هایی مانند شود، استفاده از اسماز سه حرف استفاده می

از آن از  های مذکر عربی که به عقیده بعضی از دستورنویسان بهتر است که به جای استفادهبرای اسم« ین»و « ون-«

 .های جمع فارسی استفاده کردنشانه

شود، مانند ، استفاده میشوندبیان حرکت ختم می «های»و « واو»، «یا»، «االف»هایی که به که برای برخی از اسم« جات«

ز ابعضی .ستهوع نیز ن، که در اکثر موارد علاوه بر معنای جمع به معانی جنس و «ادویه جات« »مرباجات»، «سبزیجات»

 ی جمع بسته می شوند مانند :کتبدون نشانه ی خاصّاسمهای عربی هم ب
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 :اسم جمع

، «مردم»کنند، مانند یاما بر بیش از یک نفر یا چیز دلالت م ت جمع ندارند،ها هستند که مفرد نیستند و علامبعضی از اسم

توان جمع بست و این تفاوت آنها با های جمع را نیز میگویند. اسم، اسم جمع میاسم ها   به این گونه«. لشکر»و « دسته»

 .های مکسر عربی استجمع

   بندگان= : بنده شودیها به گان تبدیل مآن ی(ها)در جمع ،شوند در کلماتی که به های غیرملفوظ ختم مینکته :

 = شود: دانازوده میاف «ی»ع یک ان عموماً پیش از نشانه جمی در جمع با نشانه ، باشند  "واو"یا  "الف"کلماتی که مختوم به 

 ، ابروانگیرد: هندوان، بازواناین کار صورت نمی" واو "جنگجویان. البته در برخی کلمات مختوم به  = دانایان، جنگجو

بگذاریم مثل :  )گ(ه جای آن برا حذف کرده و ) ه (هنگام جمع بستن با )ان( جمع باید  ، در کلماتی که به )ه( ختم می شوند

 گذشته = گذشتگان

 است. همع نبودلامت جعیر این صورت )ان( اگر از کلمه ای )ان( اخر آن را برداریم باید مفرد کلمه باقی بماند در غ

 :م معنیاسم ذات و اس

 .گویندسم ذات میا، دن هستند که به صورت مستقل در خارج از ذهن وجود دارند و محسوس و قابل دی را هاییاسماسم ذات: 

 «مرد»،  «گل»مانند 

معنی  اسم ،تند هایی را که به صورت مستقل در خارج از ذهن وجود ندارند و وابسته به حضور دیگری هساسم اسم معنی: 

 «یدلاور»، «زیبایی»انند م .گویند می

 

 :اسم عام و اسم خاص

 « مرد»، «کتاب» :نندما. شد اسمی است که بر همه افراد و اشیاء و مفاهیم دلالت کند و بین همه آنها مشترک با : اسم عام

 »ایران»، «بیستون»، «فرزام» :مانند. شود اسمی است که تنها به یک فرد یا شی اشاره دارد و همه را شامل نمی : اصاسم خ

 :توان تقسیم کردهای خاص را به چهار دسته میاسم

 »مهتاب»، «سهراب»ها: مانند اسم مخصوص انسان

 »شبدیز»، «رخش»ها: مانند اسم مخصوص حیوان

 »اهواز»، «ایران»، «آسیا»ختلف جغرافیایی مانند اسم مخصوص اماکن م

 »کوه نور»، «تخت طاووس»، «انجیل»اسم مخصوص اشیائی که بیشتر از یکی نیستند: مانند 

marayamhabibi.blog.ir

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85


 

16 
 

ها و ها و سعدیینار فردوس: ایران در ک، مگر در مواردی که مقصود از آن مثال یا مانند و نوع باشد بندنداسم خاص را جمع نمی

 جمع بسته"ها  "با باشد و یماست. که مقصود همان فردوسی و سعدی و حافظ است و در حکم اسم عام  هها پروردحافظ

ز عدو خوبان به فی اند    کان از رشک زشتان مخیوسف   :خوردادبیّاتِ فارسی نیز به چشم می شود. این نوع جمع بستن درمی

 آتش می زنند.

 :اسم جامد و اسم مشتق

 گویند. مانند: بن مضارع + ِ ش: دانش شوند، اسم مشتق میساخته می بن ماضیو  بن مضارعی را که با هایاسم :اسم مشتق

 ار: رفتار -بن ماضی + 

گویند. مانند: کتاب، است، اسم جامد میهایی را که در ساختمان آنها از بن مضارع یا بن ماضی استفاده نشدهاسم :اسم جامد

 .آورندحساب می های مشتق عربی را جامد بهدرفارسی اسم   مرغ، قلم

 : معرفه و نکرهاسمهای 

و « مداد»، «علی دادم مداد را به« گویند. مثلاً در جملهکه برای شنوده یا خواننده آشنا باشد معرفه میرااسمی  اسم معرفه :

 د. شوصحبت می« دمدا»داند که از کدام شناسد و میرا می« علی»معرفه هستند، چون خواننده « علی»

 : انواع اسم معرفه

 (ان خانههای اشاره )مانند این کتاب، همموصوف صفت*              «تهران»، «نایرا» :های خاص مانندهمه اسم* 

 انه مرتضیاسب رستم، خ :مانندای مضاف شده باشد به اسم معرفه اسمی که*      «استمار، حیوانی خزنده« :اسم جنس مانند*

 .گویندره میدر صورتی که اسمی برای خواننده یا شنونده آشنا نباشد، به آن نک: اسم نکره

 :های اسم نکرهعلامت

                      (ن بدهیک در اول اسم )یک خودکار به م*          (در آخر اسم )مانند، مردی را دیدم« ی*»

 (امشنیده شوند )همه حرف ها رات مبهم همراه میهایی که با صفااسم*

 م ها:متمّ

  م نام دارد.ضافه بیاید متمَاسم یا گروه اسمی که بعد از حرف ا متمم چیست؟

 .م یعنی تمام کننده ی معنای فعلمتمَ

 ...بدون -بر -بی -به غیر از -ه جز ب -مثل -در -برای -با -به -از   :بعضی از حروف اضافه از این قرار است

     (ممتمّ:تلاش  ، فهبدون:حرف اضا)          هنگام است تلاش ،مرگ زود  بدونزندگی  -1   :مثال
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 .است خردی کم نشانه های از  آزمایش ازکسی پیش  بهاطمینان  -2  

 هگرو: خردی مک های نشانه ، از:حرف اضافه،  متمم:آزمایش،هحرف اضاف از: ممتمّ :کسی،به:حرف اضافه)

 (متممی

 :1نکته  

 متممی گروه بگیریم نظردر هایش وابسته با اگر ولی گرفت متمم توان می را( ها نشانه)  2در جمله ی شماره ی 

 .است

 :2نکته  

ه به آن اراتند کو عب ت کنید که حروف دیگری هم وجود دارد که ارتباط دهنده ی بین واژه ها و یا جملاتدقّ

بط ر فبعضی از حرو حروف ربطی می گویند.حروف ربطی را به خاطر بسپارید و با حروف اضافه اشتباه نکنید.

 :عبارتند از

 ...اامّ - ولی -یا -و -ازیر–تا  -که-اگر 

  .ن فقرا راآ از  مالدار و دزد مال اغنیا را می دزدد هکمالدار آن است  و فرق دزد  -1:مثال 

 از:حرف اضافه . تممی استآن فقرا :گروه م    : جمله دراین. سازد نمی متمم و است پیوند و ربط حروف(  که-و)

     .برابری کند وجود ندارد  مطالعه با کهتی دنیا لذّ در -2 

 (.اضافه هن است ربط رفح( که))           .متمم: مطالعه،  اضافه حرف: با      ممتمّ دنیا ، در:حرف اضافه

                                                                                                                          :3نکته  

 که رتیصو ودر ستا متمم آن از بعد ی بدهد، حرف اضافه و کلمه عنای مثل و مانندحرف چون درصورتی که م

      .حرف ربط است ، باشد داشته که وقتی. زیرا معنای

  .ستزندگی بدون عشق،چون زیستن در تاریکی ا        مانند و مثل درمعنای  چون :  1مثال

 .ا نداردا باش چون زندگی بدون عشق معنعاشق خد               زیرا درمعنای چون :  2مثال  
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 فعل ها در زبان فارسی

ط، صادر اد ارتبات، ایجکلمه ای است که بر انجام گرفتن یا انجام دادن کار، داشتن و پذیرفتن حال فعل: تعریف

لت دلا آینده ای حال گذشته، یها زمان از یکی در. . .  و نفرین و دعا کاری، کردن فرمان، واداشتن یا بازداشتن از

  .می کند

 هر فعل دارای سه شخص است .اول شخص ، دوم شخص ، سوم شخص شخص فعل:

رف ش حالت صوان در شتاند، بنا بر این روی هم رفته فعل را می « جمع»و یا «مفرد»هریک از این شخص ها یا 

 کرد.

 اول شخص جمع اول شخص مفرد

 دوم شخص جمع دوم شخص مفرد

 ص جمعسوم شخ سوم شخص مفرد

مثال  م. برایده ایوقتی این شش ساخت را از یک فعل به ترتیب بیاوریم، می گوییم فعل را صرف کر صرف فعل:

 رفتن را در شش حالت صرف می کنیم:

 رفتیم رفتم

 رفتید رفتی

 رفتند رفت

 د:کمک بگیری (ا ، شما ، آنهام  -من، تو ، او  )برای یاد گرفتن صرف فعل می توان از شش ضمیر 

 (من رفتم ، تو رفتی ، او رفت           ما رفتیم ، شما رفتید ، آنها رفتند) 

  بخش متغیر فعل را که هنگام صرف فعل تغییر می کند شناسه می گویند.:شناسه

 شناسه نشان دهنده ی شخص ، مفرد و جمع بودن فعل است.

 شناسه های فعل ماضی :                 

 

 

 

 شناسه های فعل مضارع:

 جمع مفرد

 یم  م -اول شخص        

 ید  دوم شخص         ی 

 ند -  -سوم شخص         
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اسه ی ، در شن مضارع وهمانگونه که در دو جدول بالا می بینید تنها تفاوت میان شناسه های فعل ماضی  نکته:

 سوم شخص مفرد است . در فعلهای ماضی فعل سوم شخص مفرد شناسه ندارد.

شتن از ا بازدان ین فرمابه فعل هایی که بر انجام دادن کار، داشتن و پذیرفتن حالت، صادر کرد   :فعل های خاص

شت/ ند: بردامی ده می گویند چون هر کدام کار یا حالت مخصوصی را نشاناری دلالت می کنند، افعال خاص ک

  .ترسید/ بگیر/ نخور

رفتن نه انجام گ فعل هایی هستند که«شد » در معنای  گشت و گردیداست، بود، شد، :  یا ربطی افعال اسنادی 

رای ایجاد تی شان بو هس حالتی را بلکه مُسند را به نهاد جمله ربط می دهند شتننشان می دهند نه دا کاری را

 .راست کرداری، سرمایه ی انسان است دماننارتباط است. 

 .رابطـه برقرار کرده است« هوا » و « سردی » میان مفهوم » شد» فعل   .هوا سرد شد

 .نسبت می دهد مداح مؤدّب را به« گردید » فعل      (شد )مؤدّب گردیداحمد 

، جو کردن وردن، جست کبه معنای دور زدن، تغییر « گشتن یا گردیدن » هرگاه فعل های تولید شده از مصدر * 

غروب  ایل شدن،دن، زگردش، سیر کردن، چرخیدن، مراجعت کردن، جنگ کردن، مبارزه کردن، انتقال یافتن، رسی

 و . . . باشد، بله کردن، مقاپیمودن، متوجّه بودن، روی آوردن کردن، تغییر یافتن، تحوّل یافتن، حرکت کردن، راه

سعدی بیشتر  :مانند اصفعل خ حالتی دلالت می کنندکاری یا داشتن فعل اِسنادی نیستند بلکه بر انجام گرفتن 

 .رد(ک ) جست و جواسخ، تمام منابع را گردیدپ یافتن برای( علی  ) سیر کرد = کشورها را گشت

حساب شود، دیگر فعل اِسنادی « فعل مرکّب » شان یک « مسند » همراه با « های اِسنادی  فعل» هرگاه  *

با  شهریار :مانند ا پذیرفتن حالتی را نشان می دهند فعل خاصنیستند و ایجاد ارتباط نمی کنند بلکه داشتن ی

 جمع مفرد

 یم  م -اول شخص        

 ید  دوم شخص         ی 

 ند -  د  -سوم شخص         
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 « شدن شاد »  حالتِ را تشکیل داده و بر« فعل مرکّب » که با هم یک   شد و شاد » .شاد شددیدن دوستش 

 فعل خاص یا غیر اسنادی است. کند می  دلالت

 به جزء ثابت و تغییر ناپذیر فعل که پیام اصلی را می رساند بن فعل می گویند. :بن فعل 

عل حذف فآخر آن  ه را ازبرای پیدا کردن بن ماضی باید تصور کنیم که آن فعل دیروز انجام شده است .سپس شناس بن ماضی:

 (پایانی ن -  -یا مصدر ). می گویند  "بن ماضی"به باقی مانده ی کلمه  نیم می ک

 بن ماضی (  رفت ) ____م را حذف می کنیم .-من دیروز رفتم .)  __________می روی 

 بتدا را از ا ف ) ب (رای پیدا کردن بن مضارع آن فعل را به صورت امری یا دستوری بیان می کینم سپس حرب :بن مضارع

 .  می گویند "بن مضارع"بر می داریم . به آن چه باقی می ماند 

 ینم ( خوان ) بن مضارع (بخوان ) ب را حذف می ک _____می خوانند 

 آینده)مستقبل( تقسیم می شوند.وحال ) مضارع(  ،فعلها از نظر زمان به سه دسته  گذشته)ماضی( 

 .شته رخ داده اندفعل هایی هستند که در زمان گذ (: زمان گذشته ) ماضی

قید و  ونهون هیچ گشته بدفعلی است که بر انجام گرفتن کاری، داشتن یا پذیرفتن حالت و ایجاد ارتباطی در گذماضی ساده: 

 کند که کاملاً پایان یافته است.  می    شرطی مخصوص دلالت 

  دبو  چنین  قدیرت  که  ردک  توان  چه گفتا       بود  این  نه   تدبیر  و  کردی خطا  که  گفتم :مثال

 ی کنیم:ند( استفاده م- ید– یم–د - ی-  م-)ها  شناسه برای ساختن  فعل ماضی ساده از بن ماضی +

 واندندخ -واندیدخ –خواند     خواندیم –خواندی  –خواندم    :خواندن» از مصدر  (شش ساخت ماضی ساده ) مُطلق 

و اکنون  امه داشتهمان ادزذشته پیوسته انجام گرفته بارها تکرار شده و مدّتی از فعلی است که در زمان گ :ماضی استمراری

  .پایان یافته است

 می + ماضی ساده(  )یا!ردک می تماشا  دور  از  و  آمد  می  کاش         کرد می  ما  سوختن  هوس  دایم که   آن

شش ساخت ماضی انند: م      یاستمرار ماضی =  ( ادهس ماضی)  شناسه پنج  بن ماضی + + می:   (طرز ساخت ) ساختمان

  می خواندند می خواندید/ می خواندیم/ Ø   می خواند /می خواندم/ می خواندی« خواندن» استمراری از مصدر 

 نشان می دهیم.  تهی Øشخص مفرد شناسه وجود ندارد لذا آن را به صورت  در ماضی استمراری سوم

 .ندم می گویهنزدیک  ماضی کهی آن هنوز باقی و پابرجاست.ر زمان گذشته روی داده و نتیجه فعلی است که د :ماضی نقلی
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 -یدا -ایم    Ø  -ای-استند)ام  -استید -م است    استی -استی–+ استم  بن ماضی فعل اصلی + ه:  (طرز ساخت ) ساختمان 

 خورده ام =  اند(

 ندخورده ایم   خورده اید   خورده ا     Øه شش حالت مصدر خوردن: خورده ام   خورده ای   خورد

 ام آمده  ام   ای   است  ایم   اید  اند  = ماضی نقلی +*فعل ماضی + ه = صفت مفعولی  پس صفت مفعولی

 . ی کنندمقبل از کار دیگری رخ داده استفاده  که این نوع ماضی را برای بیان کاری در گذشته: ماضی بعید

 .......ته بود /..رفته بودم / رفته بودی / رف   بودم.بودی.بود.بودیم.بودید.بودند : صفت مفعولی+طرز ساخت : 

 نشان می دهیم.  Øشناسه وجود ندارد لذا آن را به صورت  ، * در ماضی بعید سوم شخص مفرد

 ی کنند.ماستفاده  تزامیبرای انجام عملی در گذشته همراه با شک و تردید و احتمال و یا آرزو از ماضی الماضی التزامی:

 ....... رفته باشد / /ه باشی رفته باشم / رفت +باشم.باشی.باشد.باشیم.باشید.باشند :)بن ماضی +ه (طرز ساخت : صفت مفعولی

 در ماضی التزامی سوم شخص مفرد شناسه وجود دارد رفته باشد )د( شناسه است

 .لت می کنددلا اده دصله قبل از عمل دیگر روی که بلافار انجام کاری شود که بگفته می به فعلی :(ملموس )ماضی مستمر

 ../ ..... ت می رفترفتی / داش رفتم / داشتی می داشتم می  طرز ساخت:  داشت + شناسه + ماضی استمرای فعل اصلی :

 :  یندازدتباه بنکته : گاهی بین دو جزء کمکی و اصلی ماضی مستمر فاصله ایجاد می شود که نباید ما را به اش

 می بستم = ماضی مستمر( دل ) داشتم   می بستم  دل  او  به  کم کم  داشتم

 :انواع فعل های مضارع

 روند( – روید – رویم – رود – روی –) روم  :مضارع ساده -1

 حال یا آینده خبر می دهد. از انجام گرفتن کاری در زمانمضارع اخباری:-2

 مثال:     صلی +شناسهمی +بن مضارع فعل ا روش ساخت مضارع اخباری:

 مفرد                                                       جمع      

 ل شخص:می دویم ل شخص:می دَومَ                               اوَاوَ

 دوم شخص:می دوی                             دوم شخص:می دوید

 ندسوم شخص:می دوَ   د                          سوم شخص:می دوَ

 ی کند.دلالت م مید و آرزواو تردید و  راه با شکّبر انجام کاری در زمان حال یا آینده،هممضارع التزامی:-3 

 مثال:        شناسه بــ +بن مضارع فعل اصلی +روش ساخت مضارع التزامی:

 

marayamhabibi.blog.ir



 

22 
 

 جمع         مفرد                                                               

 بدویم اول شخص:                                 بدَوم                  اول شخص:

 بدوید بدوی                                                 دوم شخص: دوم شخص:

 بدوند بدود                                               سوم شخص: سوم  شخص:

  ه ی نزدیکرای آیندبنیز فعلی است که برای بیان کاری در زمان ادای سخن جریان دارد و  مر ) ملموس (:مضارع مست-4

 ....../ دارد می رود /ی می روی دار /دارم می روم مثال   ) دارم / داری / دارد / ....( + مضارع اخباری طرز ساخت : دار + شناسه

 مستمر فاصله ایجاد می شود:  نکته : گاهی هم بین جزء کمکی و اصلی مضارع

 شان امیدوار می شوم ) دارم می شوم= مضارع مستمر(دارم کم کم به موفقیتَ

 فعل آینده )مستقبل(:

 .ل میشودسمت تشکیقه از دو افتد دلالت میکند. زمان آیند فاق میحالت و انجام عملی که در زمان آینده اتّ بر آینده فعل

 – نوشت خواهید – نوشت خواهیم – نوشت خواهد – نوشت خواهی –خواهم نوشت اضی =)طرز ساخت : خواه +شناسه + بن م

 ( نوشت خواهند

مر فقط دو . فعل ا بنویس-بخوان -مثال : برو.فعلی که با آن فرمان می دهیم یا از کسی می خواهیم کاری انجام دهد فعل امر:

 ساخت دارد

 بخوان  و ،ب +بن مضارع     مانند:     برفعل امری مفرد:   

 بخوانید ،بروید   ،فعل امر جمع: ب = بن مضارع + ید        بخورید  

   کن نگاه;د شو ر :ندمی گوی "ب"فعل امر را بدون  ،در آخر جملات امری نقطه می گذاریم      در برخی موارد نکته :

 کن لطفی می : می باش ،مانندکردند استفاده می  "می"از  "ب"گاهی به جای  در گذشته

 نروید، ید مع = نخورنهی ج   ننک  ،نخوان  ، نرواضافه کنیم فعل نهی ساخته می شود: به ابتدای بن مضارع )ن( اگر :فعل نهی 

 . مکن ،مر ،فارسی قدیم برای ساخت فعل نهی به جای )ن( از )م( استفاده می کردند: مخور  در

 نیم. منفی ک« ن»فعل مثبت را می توانیم با آوردن دقت کنید فعل های نهی را با نفی اشتباه نگیرید. ما هر 

 مانند: رفتم             نرفتم

 

 

 

 

 فعل امر بن مضارع بن ماضي مصدر
 صفت 

 مفعولي

 دیده ببین بین دید دیدن
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 ماضي ابعد ماضي مستمر ماضي التزامي ماضي بعید ماضي نقلي مستمر ماضي نقلي ماضي استمراری ماضي ساده

 دیده باشم دیده بودم مي دیده ام دیده ام ممي دید دیدم
 داشتم 

 مي دیدم

 دیده 

 بوده ام

 دیده باشي دیده بودی مي دیده ای دیده ای مي دیدی دیدی
 داشتي 

 مي دیدی

 دیده 

 بوده ای

 دیده باشد دیده بود مي دیده است دیده است مي دید دید
 داشت 

 مي دید

 دیده 

 بوده است

 دیده باشیم دیده بودیم مي دیده ایم دیده ایم مي دیدیم دیدیم
 داشتیم

 مي دیدیم

 دیده 

 بوده ایم

 دیده باشید دیده بودید مي دیده اید دیده اید مي دیدید دیدید
 داشتید

 مي دید

 دیده 

 بوده اید

 دیده باشند دیده بودند مي دیده اند دیده اند مي دیدند دیدند
 داشتند

 مي دیدند

 دیده 

 بوده اند

  

  

 شخص فعل مستقبل مضارع مستمر مضارع التزامي مضارع اخباری همضارع ساد

 اول شخص مفرد خواهم دید دارم مي روم بروم مي روم روم

 دوم شخص مفرد خواهي دید داری مي روی بروی مي روی روی

 سوم شخص مفرد خواهد دید دارد مي رود برود مي رود رود

 اول شخص جمع خواهیم دید داریم مي رویم برویم مي رویم رویم

 دوم شخص جمع خواهید دید دارید مي روید بروید مي روید روید

 سوم شخص جمع خواهند دید دارند مي روند بروند مي روند روند
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 اقسام فعل از نظر ساختمان:

 است که بن مضارع آن یک جزء معنی دار )تکواژ آزاد ( باشد.فعل ساده : فعلی  - 1 

ود خعنی واقعی مورد . خوردن )سیروس غصه خکه مصدر آن مرکب باشد : آغاز کرد ، صدمه دیدندفعل مرکب : فعلی است  - 2

 را ندارد(

...به فعل بر و –در  –ز با –فرو  – کلمات فرااگر )فعل پیشوندی : فعلی است که مصدر آن پیشوندی باشد : برآورد ، برگشت - 3

 (می سازدساده اضافه شود فعل پیشوندی 

 ای کنایی(ه)فعل یا  پیشوندی : فعلی است که مصدر آن مرکب پیشوندی باشد : سردرآوردن فعل مرکب - 4

 .غیره وری کرد( =خودداشد(، سر در آورد )=فهمید(، تن در داد )=تسلیم شد(، سر باز زد ) ساکتمانند: دم در کشید )=

 اقسام فعل از نظر گذر:

 و دو وجهی: فعل لازم و متعدّی

 ست(ااعل کامل فد و یا ابا نه فعل)نیاز نداشته باشد به جزء دیگریرا تمام کند و یا آن معنی نهاد فعلی که  :)ناگذر( فعل لازم

                                                                                                                            .و جزئی ) نهاد + فعل ( بسازندفعل های ناگذر می توانند جمله های د*    .سیب از درخت افتاد      .سعید آمدمانند: 

کتاب را  سعید:یاز داشته باشدن جزء دیگریبه را تمام نمی کند و  آنمعنی  نهاد به تنهاییفعلی که   :)فعل گذرا(  فعل متعدی

 میگاهی  که است مفعول شانهن"  را"  سرین نامه نوشت.نسرین نامه را نوشت. ن  (آورد؟ را چیز چه سعید)  آورد سعید   آورد.

 هوا سرد است. به تو می اندیشم. .کشاورزان گندم را کاشتند.شود حذف دتوان

 الف ( فعل های گذرا به مفعول :

 ل .به مفعو گذرا + فعلِ مفعول نهاد +  فعلی که علاوه بر نهاد به مفعول نیاز داشته باشد،گذرا به مفعول است.

  

 

 

 

 

 ب ( فعل های گذرا به مسند :

    :د می سازن جزئی جمله های سه ( به دست بیایند گردیدن ، گشتن ، شدن ، بودن ، استن هایی که از مصدر های )فعل

 «  + فعل اسنادی مسند نهاد +  »

 فعلِ گذرا به مفعول مفعول نهاد

 پرویز

 بچه ها

 مادرِ زهرا

 را روزنامه ها ی ورزشی

 توپ

 غذایِ خوشمزه ای

 می خواند.

 دارند .

 پخته بود.
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 فعل اسنادی مسند نهاد

 دوستان برادرم

 کیف های مرغوب

 خوشحال و شادمان

 بسیار گران

 بودند .

 هستند .

 

 ج( فعل های گذرا به متمم:

ابل حذف هستند قتمم ها ممله ها در بسیاری از جمله ها دیده می شود . امّا در بیشتر این ج،  متمم + حرف اضافه می دانیم که

اه ان ایستگیر سایبز ،درکنار دیگر بچّه ها ما:  لامی گوییم . مث یا اختیاری متمم قیدی .متمم های قابل حذف را

 نشستیم . اتوبوس

 آن قابل حذف است . های این جمله،گذرا به متمم نیست چون متممِ *

         .  است فعل متمم یا اجباری متمم  جمله متممِ ، کنیم حذف جمله از را متمم نتوانیم اگر *

پیوست  سین )ع (حسپاه امام  به حر می مانی . گل به تورنجید .  ازسخنِ من پیرمرد . متمم به گذرا فعل+ اجباری متممِ+ نهاد

  نمی گنجد درذهن بچّه ها این موضوع . 

 :روند می کار به متعدّی صورت به هم و  برخی فعل ها هم به صورت لازم :فعل های دو وجهی 

 متعدّی() .ریخت زمین به را بآ او  /  آب ریخت. )لازم(      متعدّی(. )بارید اشک دیده از کودک/   باران بارید. )لازم(  

 جمله

یمی پسران را پند همی حک : ثالممجموعه ای از کلمات است که پیامی را از گوینده به شنونده انتقال می دهد . کلمه یا  : جمله

  . هستند ه مهم هر جمل دو بخش،  گزارهو  . نهادجمله دارای اجزایی است که در ساختمان آن به کار رفته است  هر .داد

   .وندریان می شش سبز خود عدرختان از پوش :می دهیم . مثال یکلمه یا گروهی از کلمه هاست که درباره ی آن خبر  : نهاد

حب صا "درختان"فته ایم وگم یا سخن ه ایچون ما درباره ی درختان خبر داد ;است » درختان  « کلمه ی،در این جمله ، نهاد 

  :ادی می گویند .مثالتذکر : گاهی نهاد ، بیش از یک کلمه است که اصطلاحاً به آن گروه نه             . خبر است

  .در نظر هوشیار آینه ی راز هاست برگ درختان سبز

 نهـــــاد یا گروه نهادی       

اضافه می کنیم تا در پاسخ آن نهاد به « چه کسی ؟ » و یا « چه چیزی؟ » ل فعل به اوّ ، : برای یافتن نهاد در جمله 2ر تذک

نهاد « حسنک» پس در جمله ی بالا  حسنک ؟چه کسی بر دار بماند  .بماند دار هفت سال بر قریب،حسنک  :دست آید. مثال

  . است
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 گزاره    .درختان از پوشش سبز خود عریان می شوند : مثال.  شود می داده نهاد ی درباره که است  خبری : گزاره

 مثال: معلم به کلاس درس آمد.  است .« فعل » تذکر : مهم ترین جزء گزاره 

 آمدفعل :             به کلاس درس آمد.  گزاره :                    معلمنهاد: 

به  (  ظمر شعر ) ندز آن می آید اما می گیرد و گزاره پس ا قرار جمله آغاز در معمولاً  نهاد( نثر)  عادی های نوشته در  توجه :

 :مثال.  کند داپی تغییر  گزاره و نهاد  جای  است   به هم می خورد و ممکن  ترتیب و نظم این دلیل حفظ وزن

 .ب است دًمور کلاس د   علی :      نثر                             

  گزاره                نهاد                                         

 است  کتاب دانایی صبح فروغ           است کتاب تنهایی کنج انیس  نظم :                         

  ادنه                                      نهاد                                                          

 » ستا »  عل : در هر دو جملهف   و است دانایی صبح فروغ(  دوم جمله)    ؛  است تنهایی کنج انیس(  اول جمله: )   و گزاره 

ی گیرد . پس ابتدا ارکان را مرتب در آخر جمله قرار م» فعل » و اول در « نهاد »  تذکر : برای مرتب کردن ارکان جمله ، حتماً

   .است  س کنج تنهاییانی،  کتاب                :مثال   .نماییم می مشخص را آن ی وگزاره  ادمی کینم و آن گاه نه

 لفع        گزاره           نهاد                                                                                                  

 است. حذف شده وده نهاد بو "تو"به خانه ی خواهرت برو :  : حذف می شود جملات امری رد نهاد : برخی مواقع1نکته 

 (فعول و...در قسمت گزاره قرار می گیرد.م -تممم -: نقش های دستوری )مسند2نکته 

 -2علی آمد.  هاد از یک کلمه و گزاره از یک کلمه باشد :ن  -1: اگر نهاد و گزاره را باهم مطابقت بدهیم ممکن است :3نکته ی

دانش  کلمه و گزاره از یک کلمه باشد: نهاد از چند -3نهاد یک کلمه و گزاره از چند کلمه باشد : مهیار    به دانشگاه رفت.  

 آموزان تیزهوش کلاس ششم  رفتند.

 کلمه و گزاره هم از چند کلمه باشد:فرزندان ایران زمین   میهن را پاس می دارند. نهاد از چند -4

اشد و اگر نهاد بهم مفرد  د مطابقت کند. یعنی اگرنهاد مفرد است فعلنهاد با فعل جمله از نظر جمع و مفر اصل این است که -5

 .جمع است فعل هم جمع بیاید. مانند : زهرا از اتاق خارج شد .  بچه ها با صدای بلند خندیدند

 اما در مواردی این مطابقت به هم می خورد :

 مودند.فر (ص(برای احترام : پیامبر  -1

 رای نهاد غیر جاندارکه فعل هم به صورت جمع و هم مفرد می آید.ب-2

 چشمه های آب گرم از زمین می جوشد.        یا   چشمه های آب گرم از ازمین می جوشند.

 نکته : نهاد اگر کننده ی کار باشد فاعل خوانده می شود.پدرم روزنامه می خواند.
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    می گوییم. هوا سرد شد.    « نهاد غیر فاعلی »ندالیه یا و اگر کننده ی کار نباشد به آن مس

 ترتیب اجزای جمله:

 .او رفت : نهاد + فعل  جمله های دو جزیی-1

 .او غذا خورد : نهاد + مفعول+ فعل   جمله های سه جزیی با مفعول-2 

 ( ق جنگید.ایران با عرا : ( ذرانهاد + متمم + فعل  ناگ   جمله های سه جزیی با متمم -3 

 .هوا سرد است : هاد + مسند + فعلن  جمله های سه جزیی با مسند-4

 .من کتاب را به دست او سپردم :  گذرا نهاد + مفعول+ متمم + فعل    جمله های چهار جزیی با مفعول و متمم-5 

 .عاقل می پنداشتممن او را  : گذرانهاد+ مفعول+ مسند+ فعل    جمله های چهار جزیی با مفعول و مسند -6

 .لچسب تر است د چای، داغ داغ  :نهاد+ مکمل + مسند + فعل ربطی   جمله های چهار جزیی با مسند و مکمل -7 

عمده ی فعل های این گروه  . باران هوا را سرد گردانید : نهاد + مفعول + مسند + فعل   چهار جزیی با مفعول و مسند -8

 ن و فعل های هم معنی آن مانند: نمودن، کردن، ساختنعبارتند از : گردانیدن، گردید

 انواع جمله از نظر پیام و مفهوم:

 -8  مرکب جمله -7 ساده جمله -6  جمله تعجبی -5جمله پرسشی  -4مله امری ج -3مله انشایی ج -2مله خبری ج -1 

 . معترضه جمله -11  مکمل جمله -10 ناقص جمله -9  کامل جمله

اصفهان  ال: من بهاحتمال راست یا دروغ بودن در آن باشد. مث وکه، خبری را بیان کند  ستا خبری آن جمله خبری: جمله-1

 می روم. 

 نمی بیان ریخب انشایی ی جمله در زیرا. نکند پیدا راه آن رد بودن دروغ و راست  احتمال که است ای جمله جمله انشایی: -2

ی پسراز کن پند ا ند. مثال: گوشاارای فعل دعا، تمنا و ندا باشند از این دسته د که یهای جمله و پرسشی امری، های جمله. شود

 بهر دنیا غم مخور.

منفی  له امری اگرجمفعل حال این پریشان رحمت آرید. ه مله امری: آن است که شامل فرمان یا خواهش باشد. مانند: بج-3

 ده از این رهگذر دریغ ندار.شود معمولا به نام فعل نهی خوانده می شود. مانند: تو آب دی

ست که شامل پرسش باشد. جمله های پرسشی معمولا با یکی از واژه ای ا جمله پرسشی: جمله پرسشی یا استفهامی آن-4

پرسش)ادات استفهام( آغاز می گردد. مانند: چرا نه در پی عزم دیار خود باشم؟ / چرا نه خاک بر سر کوی یار خود باشم؟ معمولا 

: مانند. شود می بیان پرسش واژه بدون پرسشی  جمله نیز گاهی. دهند می قرار "؟"ه های پرسشی علامت پرسشدر آخر جمل

 پرسشی جمله در هم گاهی شدی؟ قبول رانندگی و راهنمایی امتحان در  آیی؟ می ما ی خانه به امشب گردی؟ می بر زود

را می داند، ولی برای تاکید بیشتر پرسش را  سوال ابجو گوینده خود زیرا نیست، جواب شنیدن کننده پرسش شخص منظور
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 با مثلا نیستی؟ آدم مگه کوری؟ مگه  زیان؟ چه دامنم آلوده اگر  مطرح می کند. مانند: مگر آدمی نبودی که اسیر دیو گشتی؟

یت استفاده کنی . به چشمها از یایدو  داری چشم تو که بفهماند او به تا می پرسد از نیست کور فرد آن داند می گوینده آنکه

 اینگونه جمله پرسشی : پرسش تاکیدی یا انکاری گویند.

ا مت تعجب ینماید. در آخر اینگونه جمله علا را بیان بخش ست که بیان حالتی شگفت انگیز یا شادیا جمله تعجبی: آن-5

اه ممکن است یک گ! پایی عجب دمی چه سری چه! هولناکی مصیبت چه   !خوبی هوای چه: مانند. گذارند می "!  "شادی

ود. شته می شجب گذاجمله هم تعجبی و هم پرسشی باشد. در این صورت در آخر آن جمله هم علامت پرسش و هم علامت تع

 مانند:

 !کند؟ یم را کار ینا عاقل دمآ: مانند یا   بهر سود باز به عمان برد؟! / هیچکس از زیرکی زیره به کرمان برد؟! از کس گهر 

 خوش و موی دلکشم. ست که تنها یک فعل داشته باشد. مانند: من دوستدار رویا : آن ادهجمله س-6

 م.ر راه دیدنست که بیش از یک فعل داشته باشد. مانند: دیروز که به خانه ی شما آمدم، او را دآجمله مرکب:  -7

-یا-زیرا-لکن–پس -اگر-اام-ولی-تا-چونوصل میکند حروف ربطی می گویند)به حروفی که جمله های مرکب را به هم 

ابتدای دو جمله ی به هم پیوسته  به کلمه ی ربط ممکن استچنانچه و...(-وقتی که -لکهب-نابراینب-ا این کهب-گرچها-چونکه

 بیایند :چون علی رفت پرندگان پریدند.

نند: همیشه ماند. مانر باقی ن در حالت پرسش و انتظاآاز شنیدن  پس ست که معنی آن تمام باشد و شنوندها آن جمله کامل:-8

 پیشه ی من عاشقی و رندی بود.

انند: از بس می بماند. ز شنیدن آن در حالت پرسش و انتظار باقاپس  ست که معنی آن تمام نباشد و شنونده ا جمله ناقص: آن-9

 ردد. گراضی  وتا قانع  استکه چشم مست در این شهر دیده ام. ملاحظه می کنید که شنونده منتظر دنباله کلام 

ر فوق رع دوم شعد. اگر مصجمله مکمل: به جمله ای که معنای جمله ناقص را تمام می کند جمله ی مکمل گفته می شو -10

ه ی مکمل گفته بیت جمل وم اینرا بیاوریم معنی کلام گوینده کامل می شود و شنونده از انتظار رهایی می یابد پس به مصرع د

ی پایه و  را جمله ه ناقصدر این شهر دیده ام / حقا که می نمی خورم اکنون و سر خوشم. جمل می شود. از بس که چشم مست

ن جمله را شد خود آرطی باجمله ی مکمل ) یا جمله های مکمل( را جمله ی پیرو نیز می نامند. همچنین اگر جمله ی ناقص ش

خت پریشان و ب/ گناه  ا نرسدگر به زلف دراز تو دست مجمله ی شرط و مکمل آنرا جواب شرط یا جزای شرط می نامند. مانند: ا

 دست کوته ماست. یا مانند: اگر کوشش کنی موفق خواهی شد.

جمله معترضه: به جمله ای گفته می شود که به اصل موضوع یا سخن ربطی نداشته باشد. و حذف آن هیچ خللی به مقصود -11

/ گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد. و مانند: چنین  -ادش به خیر بادکه ی -وهدف اصلی وارد نکند مانند: دی پیرمی فروش

marayamhabibi.blog.ir



 

29 
 

/ میازار موری که دانه کش است / که جان دارد و جان شیرین خوش  -که رحمت بر آن تربت باک باد -گفت فردوسی پاکزاد / 

 بعد مشخص شود. و قبل جمله از کاملا تا. میدهند قرار(  –)تیره دوخط بین را عترضهم ی جمله معمولا  است.

 تعدادجمله :   شبه جمله+ فعل های حذف شده+فعل های موجود = روش پیدا کردن تعداد جمله ها

 فقیت .به مو مثال : ای مردم ! بدانیدملتی که تلاش کند وپشتکار داشته باشد هم به برخورداری می رسد وهم

 که حذف شده () [می رسد] ای مردم + بدانید+ تلاش کند+ داشته باشد +می رسد +

 شبه جمله + فعل + فعل + فعل + فعل +)فعل حذف شده(

جمله  ر شمارش،ده هرگز فعل نیست .مانند مصدر ها ،بنابراین، این گرو بارتی شبیه به فعل می آید که گاهی در جمله ع

   مثال : هنگام رفت وآمد از خیابان احتیاط کن . ) یک جمله (  محسوب نمی شوند.

 ش کردن رمز موفقیت است . ) یک جمله (کار کردن وتلا

ها ر را ه توکن آن نی ام م مثال :   درشمارش جمله ها محسوب می شوند و باید هی فعل ها به صورت مخفف می آیند نکته :گا

 رهاکنم ( را کنم .)من آن کسی نیستم که تو

 شبه جمله ها بر دو نوع هستند: شبه جمله:

) بدون  Ø   ، واژه پایان در « ا » ، ایا ، یا ، ای:  از عبارتند ندا حروف  . دهیم می تشخیص ندا حروف از  را  منادا : منادا -1

 متوجه می شویم .[ کاما ]هیچ علامتی ( یعنی از لحن نوشته یا 

 :  از عبارتند  صوت -2

 الهی ، آمین ، کاش ای ، کاش ، کاشکی  :برای آرزو و دعا 

 مرحبا،خوشا الله، ،بارک احسنت ، آفرین ، به به   :برای تشویق 

  وای ، ،فریاد داد ای ،  دریغ ، دریغا ، درد ، آه  :برای تاسف و درد 

 شگفتا ، عجبا ، عجب چه ، عجب ، وه ، به  : برای تعجب

 هان ، زنهار ، مبادا ، الامان ، امان :برای تنبیه 

 ، اطاعتقربان بله ، چشم به ، چشم : برای احترام

 والله ای ، ای ، آری ، بله : صدیقبرای قبول و ت

 سم اللهب ، یالله ، ساکت ، خاموش : برای دستور
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 مصدر

و مصدر این است که فعل علاوه بر  فعلفرق بین را میرساند ولی  فعلاست که همان مفهوم اصلی  واژه ایمصدر یا بن واژه، 

ر ، معلوم نیست و به در مصدر زمان و شخص و شما در حالی کهت می کند مفهوم رسانی ، بر زمان ،شخص و شمار آن نیز دلال

-رفتن-گفتن– خواندن : ن( است-فارسی بیشتر ).نشانه ی مصدر در زبان به شمار می آید اسمهمین دلیل مصدر یکی از اقسام 

 دیدن و....

 م مصدراس

مانند:دانش که حاصل آن  ن( داشته باشد-می شود بدون آن که نشانه ی مصدر یعنی )که از آن معنی مصدر حاصل است اسمی 

 گفتار –دانایی  -شادی –معنی دانا بودن است و یا پرورش 

 بدل

یریان ، هنر پیشه د:علی نص.مانندبدل می گوین به واژه و یا واژه هایی که در باره ی کلمه ی قبل از خود توضیح بیشتری می دهد

 ، فیلم زیبایی بازی کرده است.ی معروف 

 ضمیر

ه نمایید . ثال توجّه این مبضمیر کلمه ای است که به جای اسم یا گروه اسمی می نشیند و از تکرار آن جلوگیری می کند .  

 شده آن کرارت مانع و نشسته « ایمان » اسم جای به «ش » ضمیر جمله این در.  کرد مطالعه  ش راکتاب  ایمان

می رت دو ضمیر ر این عباد.  رفتگ مرخّصی احمد به همراه برادرخود به مدرسه رفت و از مدیر مدرسه برای او             . است

 . است شده اه آن تکرار از مانع و اند نشسته « برادر  و  احمد » های اسم جای به که(  او –بینیم ) خود 

روز برای اوشگر امکن های رار می شود مانند این جمله : انساگفتیم ضمیر گاه به جای گروه اسمی می نشیند و مانع از تک

 ونشسته «  ان کاوشگر امروزانس» به جای گروه اسمی « شان » در این عبارت ضمیر .   کوشند می بسیار  رسیدن به اهدافشان

 .شود می نامیده ضمیر مرجع ، نشیند می جای به ضمیر که اسمی گروه یا اسم مانع از تکرار آن شده است .

 انواع ضمیر 

  پرسشی رضمی -4   اشاره ضمیر -3  مشترک ضمیر -2  ضمیر شخصی -1

  . این ضمیر بر دو نوع است : می شود و شش شخص دارد انسان که جانشین اسم است ضمیری :  ضمیر شخصی -1

ی میر ظاهر زش شخص در ش به واژه های دیگر نمی پیوندد و به صورت مستقل و جدا به کار می رود. و الف ( شخصی جدا :

 شود . 

 ما     =        (گویندگان)  جمع شخص اوّل                 من   =   اوّل شخص مفرد ) گوینده (
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 شما     =    ( شنوندگان)  جمع شخص دوم                    تو  دوم شخص مفرد ) شنونده ( =

  ها آن/ایشان  =       (دیگران)  جمع شخص ومس               وی /او  =   سوم شخص مفرد ) دیگری

 چشم در راهم شباهنگام  منرا  تومثال :  

 ست می رود از ارادت او ما سر بر هرچه که        و آستان حضرت دوست ماسر ارادت  -

 ظاهر می شود .  ی دیگر می پیوندد و در شش شخص به واژه ها ( شخصی پیوسته: ب

          مان- =     (گویندگان)  جمع شخص اوّل          م-=      اوّل شخص مفرد ) گوینده (

          تان-  =      (شنوندگان)  جمع شخص دوم        ت- =     دوم شخص مفرد ) شنونده (

          شان-  =         (دیگران)  جمع شخص سوم       ش- =    سوم شخص مفرد ) دیگری (

 آسمانی باد  تاندل های                 داغ کردی ترا با جفای مدل

 :  )فعل اول شخص مفرد(فرق ضمایر پیوسته با شناسه

 صفت و ... ( ،سم ، فعل اناسه ها تنها بعد از فعل می آیند ؛ درحالی که ضمیرهای شخصی پیوسته بعد از انواع کلمه ها ) ش -1

 لاق خوبت قرار می گیرند : زدش بر زمین ، دستش را برید ، اخ

گر را ) قش های دیناسه ها تنها نقش نهادی می توانند داشته باشند اما ضمیر های شخصی پیوسته علاوه بر نهاد ، نش -2

 . پذیرند می نیز... (  مفعول ، متمم ، مضاف الیه و 

دش بر ز         : مضاف الیه (  ته: ضمیر شخصي پیوس دردم را به که بگویم ؟ ) م          (  است شناسه  : م)   رفتم خانه به 

 زمین بر به كردار شیر ) ش : ضمیر شخصي پیوسته : مفعول ( 

 «خویشتن»  «خویش» « د خو »  ضمیر مشترک -2

ه در نوشت« ودخ»به جای  .ضمیری است که برای هر شش شخص با لفظ مشترک به کار می رود  « خود »  ضمیر مشترک

 . ندتوبوس رسااو خود را سریع به سعید صبح زود بیدار شد . امثال:   به کار می رود .نیز «  خویشتن» و « خویش » های ادبی ، 

ود مضاف و خ دتان :خونید.کنکته: ضمیر مشترک می تواند به خودش مضاف الیه هم بگیرد مانند: خودتان این موضوع را مطرح 

 شما مضاف الیه

  یست.ا خویش نمگر با سوب نمی شود بلکه اسم است.مانند: شاهرخ دینکته: اگرخویش به معنی فامیل باشد دیگر ضمیر مح

 یابرادر که در بند خویش است  ، نه برادر و نه خویش است. )سعدی(

    ضمیر اشاره -3
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 این واژه ها .اشاره هستند  در صورتی که جانشین اسم شوند ) بدون همراهی اسم بیایند ( ضمیر« آن » و « این » واژه های 

 .ن را بخوانوآا برداررقرآن  .ندرضا کتاب را برداشت و آن را خوا آنان/  ها آن ، انند جمع بسته شوند : این ها /اینانمی تو

 ضمیر پرسشی -4 

 ضمیر ، برسانند را پرسشی و شوند اسم جانشین وقتی  « کی » و  «کجا » ، « کدام » ، « چند » ، « چه » ،« که » واژه های 

تت برو که گف    تابان ؟شبه کجا چنین     چه می خواهی از حال زارم ؟  . از که سخن می گویی ؟  ندشو می محسوب پرسشی

 از کی دفاع می کنی ؟      کی رفته ای ز دل که تمنّا کنم تو را ؟    دست رستم ببند ؟ 

 نکته:

 ضمیر می تواند مفعول باشد: بالاخره کودکان تورا گرفتار کردند.

 مضاف الیه باشد : خشنودی تو مایه ی خشنودی من است.می تواند مضاف و 

 می تواند متمم باشد : به او سلام دادم.

 حروف

 ند.یدا می کپمعنا  حرف کلمه ای است که به تنهایی معنی مستقلی نداردو با همراهی  در کنار کلمات و جملات دیگر

 با ، برای ، بر و ......انند:از، به ، در ،حروف اضافه ؛ م -1

 کته : کلمه ای که بعد از حرف اضافه بیاید متمم است .ن

 .پیوند ؛ مانند : که ، تا ، ولی ، اما ، چون ، زیرا که ، اگر ، همین که و ..... حروف ربط یا -2

 گردد.مدرسه بر  م فردا بههم که او : حرف ربط میان دو جمله می آید و آنها را به هم پیوند می دهد مانند : باید کاری کن1نکته 

اشای نجم به تمنند: روز پگاهی میان دو کلمه می آید که در این صورت به آن حرف عطف می گویند. ما« و»: حرف  2نکته ی 

 مغازه ها و عکسهای جلوی سینماها گذشت.

 روف نشانه ی ندا؛ مانند آی ، ای ، یا ، الف ، و ....ح -3

 ی دری. مانند : ای زبان فارسی ، ای در دریااست« منادا»نمکته کلمه ای که بعد از حرف ندا بیاید 

 صفت ها

ند شماره و مان ت، مقدار،هاست که درباره اسم توضیح داده و یکی از خصوصیات اسم را از قبیل حالواژه یا گروهی از واژه :صفت

  .کندآن بیان می

 .دارد د، موصوف ناماسمى که پیش یا پس از صفت قرار مى گیرد و صفت، ویژگى آن را بیان مى کن:موصوف 

 زرگترکیب وصفی : به ترکیبی که از اسم به همراه صفت ساخته می شود ترکیب وصفی می گویند. مرد ب
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 : نکات بسیار مهم

 حشینات ودر زبان فارسی موصوف چه جمع باشد چه مفرد صفت آن همیشه مفرد است .حیوان وحشی    حیوا -1

 ودکار قرمزخ – لباس آبی تمام رنگها صفت هستند. مانند: -2

وزه که ی بزرگ ند : خاناستفاده می کنیم مان میانجی از )ی( صفت ه( ختم شود برای ساختن موصوف و ه) اگر اسم به -3

 ی قهوه ای

 استفاده می شود مانند : خدای بخشنده )ی( ختم شود باز هم از (الف )اگر موصوف به  -4

 وی بلندابر :می شود)و( ختم شود نیز از )ی( استفاده اگر موصوف به  -5

)موصوف و  .شود اضافه نمی در این صورت به آخر اسم یا صفت چیزیگاهی ممکن است اول صفت بیاید بعد موصوف  -6

 مانند : سفید رود   پیر مرد صفت مقلوب(

 انواع صفت:

، فاعلى، صفت بیانى ویژگى اسم را از نظر چگونگی و خصوصیات نشان مى دهد و انواع آن عبارتند از: ساده:  صفت بیانىالف(

 مفعولى، نسبى، لیاقت

 هوای خوب/ اتاق گرم   :صفت بیانى ساده تنها بر چگونگى موصوف دلالت مى کند:  صفت بیانی ساده-1

 :و ساخت هایى دارد از این قبیل کارى است ی کننده،صفت فاعلى نشان مى دهد که موصوف :   صفت فاعلی-2

این ساخت را صفت حالیّه نیز مى نامند، )بن مضارع + آن: دعاگویان / گریان.  *         بن مضارع + ـَ نده: گوینده/گیرنده *

 جوشکار* بن مضارع +کار مانند*بن مضارع +گار و یا گر مانند سازگار   توانگر     .(زیرا بر گذرا بودنِ وصف دلالت مى کند

 .و معمولا پایدارىِ وصف را مى رساند : شنوا / دانا. این ساخت برابر است با صفت مشبّهه در عربىابن مضارع +  *

 .بن ماضى یا بن مضارع یا اسم + گار: آفریدگار/ پرهیزگار/ یادگار *           .ر: خواستار/ خریدارابن ماضى + *

 اسم یا بن فعل یا ساخت امر+کار:ستمکار / طلبکار*             .بن ماضى یا بن مضارع یا اسم + گر: رُفتگر/ توانگر*

 :صفت مفعولى نشان مى دهد که موصوفْ مفعول است. ساخت این صفت چنین است:  صفت مفعولی-3

 بن ماضى + هاى غیر ملفوظ  :گرفته/نوشته 

صفت نسبى موصوف خود را به عناصرى مثل مکان نسبت مى دهد. تابعیّت ها و بسیارى از نام هاى خانوادگى :  صفت نسبی-4

 .یى، ایرانىبه همین گونه بیان مى شوند: رضا

 :ساخت صفت نسبى معمولا چنین است

 .اسم + ى یا ین یا ینه یا هاى غیر ملفوظ یا آنه: زرهى، سیمین، زرینه، بهاره، مردانه -
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 .اسم عربى + آنى: روحانى، ربّانى -

خى از ساخت زیرا بر ;توجه:در تشخیص اقسام صفت، نباید تنها به ساخت نظر داشت، بلکه معنى را نیز باید در نظر گرفت

 .ها مشتركند. مثلا گرفتار با آن كه ساخت صفت فاعلى دارد، از لحاظ معنا صفت مفعولى است

 .صفتي است كه شایستگي و قابلیت موصوف را مي رساند:  صفت لیاقت-5

 .مصدر +ی: خوردني/ پوشیدني-

 درجه هاى صفت بیانى

 .را بیان می کند.مثل:خوب / بزرگصفت مطلق : بدون سنجش با دیگری ، حالت و چگونگی موصوف -1

صفت برتر )= تفضیلى(:این صفت نشان مى دهد که موصوف در داشتن یک ویژگى، از موصوف یا موصوف هاى مورد  -2

 .می آید.مثل:خوبتر / بزرگتر اسمانه این صفت، تر است که پس از سنجش ـ و نه همه موصوف هاى دایره بحث ـ برتر است. نش

الى(: این صفت نشان مى دهد که موصوف در داشتن یک ویژگى، از همه موصوف هاى دایره بحث برتر صفت برترین )= ع-3

 .مى آید.مثل: خوبترین /بزرگترین قبل از موصوفاست. نشانه این صفت ترین است که 

 صفت شمارشىب(

 رتیبىتده، : سااست نشان می دهد. این صفت دوگونه صفت شمارشى صفتى است که شماره و تعداد موصوف را 

 ....تنها تعداد موصوف را بیان مى کند: یک/.....بیست: صفت شمارشى ساده-

 :ستترتیب و جایگاه قرار گرفتن موصوف را نشان مى دهد و ساخت آن چنین ا   :صفت شمارشى ترتیبى-

 .یدآاز آن مى  پس این صفت معمولا پیش از موصوف و گاه     ساده + ـُ م یا ـُ مین: اولین / ششمینشمارشی صفت 

 مین پیش از موصوف م بعد از موصوف می آید و صفت شمارشی ساده + +صفت شمارشی ساده 

صفت اشاره صفتى است که موصوف را مورد اشاره قرار مى دهد: این، آن، همین، همان، چنین، چنان، این :  صفت اشارهج (

 .قدر، این گونه

در این مورد، اگر کلمات مزبور با موصوف  .با موصوف بیاید تا صفت نام گیرداین صفت نیز باید همانند دیگر صفات همراه 

 ".این گل را از آن باغ چیدم"   .همراه نشوند، ضمیر اشاره اند. این صفت معمولا پیش از موصوف قرار مى گیرد

 

، چگونه، چند، چه، کدام   صفت پرسشى صفتى است که سؤالى را درباره موصوف خود مطرح می کند:  صفت پرسشىد(

 .چندمین

 اهواز چگونه شهری است؟  .این صفت معمولا پیش از موصوف مى آید
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صفت مبهم صفتى است که یک ویژگى موصوف را به طور نامعیّن نشان مى دهد: چند، بعضى، فلانى، هر، همه، :  صفت مبهمو(

 ".چندین کتاب خرید حمید امروز " .این صفت معمولا پیش از موصوف قرار مى گیرد    .دیگر، هیچ

صفت تعجّبى صفتى است که نشانگر شگفتى گوینده درباره موصوف است: چه، چگونه، چقدر. این صفت پیش :  صفت تعجّبىه(

 "!چه گل زیبایی" .از موصوف مى آید

 نکته های مهم:

 سم +ی ، صفت می سازند. مانند : ابری،آسمانی ،پاییزی ،مادری، فارسی و....ا -1

 بزی و....ی ،اسم می سازند. مانند: پاکی ، مهربانی،بدی ، خوبی، سصفت ها + -2

 د.اسم هستن« گرما ، پهنا ، درازا و ژرفا »صفت هستند؛  ولی « رم ،سرد،پهن،دراز ،ژرفگ»کلمه های  -3

 قید

 .وضیح مى دهدآن تاره ب، در بکلمه اى است که معمولا فعل و گاه کلمات دیگر را به مفهومى مقیّد مى سازد و به این ترتی  

 اقسام قید از لحاظ معنى و کارکرد

همیشه  –روز  –شب  – رظه –ح صب –عصر  –امسال  –هیچگاه  -هرگز –هنوز  –ن الا– در آن هنگام -زمان: امروز -1

 (دیشب قید است)دیشب برف بارید    ع شدن فعل را نشان می دهد( مانند)زمان واق ....

 –رو  –زبر  –داخل –ج خار –هیچ کجا  –مغرب  –مشرق  –همه جا  –)زمانی و یا مکانی(نزدیک  – آنجا-مکان: این جا-2

    رفت در مغرب فرو دماشین ها پایین تر آمدند. خورشی          عقب و .....) مکان وقوع فعل( –پیش 

ن عل را نشا)اندازه و مقدار فدودی و ....تاح –اندک  –فراوان  –تماما  –خیلی  –بسی  -زیاد–کم -بسیار-مقدار: یک کیلو -3

 این جا می آید. او زیاد بهاو خیلی با ادب است.        می دهد(

قدم  –جوشان  –شاد  –اراحت ن -اب آلودخو –نعره زنان  –آشکار  – پنهان –نفس زنان  -نالان-گریان-حالت: آهسته -4

 : سامان گریان آمد. زنان و....)این نوع قید حالت و چگونگی فعل را نشان می دهد.( مانند

 ...نفى: هرگز،اصلا، هیچ، نه -5

 ....استثنا: مگر، جز، وگرنه، غیر-6

 ، الحق و... "،آری، مسلما تأکید: آرى، بى گمان، بلکه، راستى، ناچار، هرآینه، بى چون و چرا -7

رچین  ، ناقص ،  کامل ، شدید ، خوب ،بد ، زشت،  زیبا،  راست ، کج، یواش یواش ، پاورچین پاوکیفیت: خوب، به آرامی -8

 ....و

 ....: براى چه، آیا، چون، کى، چرا، چطور، چگونهپرسشی(0م )استفها -9
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 .، وای ، دریغا ، دردا  ،  واویلا  ، آخ، اوخ ، فریاد و ....تاسف:افسوس ، متاسفانه -10

 ...تعجب: چه عجب، عجبا-11

 ...، احتمالا ،گویا،به گمانم و شک و تردید:شاید-12

 ید آرزو)تمنا( : لطفا ،کاش، امید وارم، آرزومندم ، انشا الله و....ق -13

مه ی حذف نشد ، کل ارت پیدارا از جمله حذف کنیم اگر تغییری در عب آسان ترین راه شناخت قید این است که آن : 1نکته ی 

 شده قید است.

 رفت. هرام خندانشبه کار رود مانند : دیشب برخی مواقع ممکن است در بعضی جملات چند نوع قید باهم  :2نکته ی 

یب اه کج  ترکه کج است.) رفارسی بیشتر صفت ها را می توان به صورت قید به کار برد. مانند این را : در زبان 3نکته ی 

 وصفی(

 : بعضی قید ها نشانه دارند مانند :  4نکته ی 

 و... "اظاهر "انسبت "فطعا  "احتمالا   "فورا  "حتما  "اصلا :نندند ماه های عربی تنوین دار که همه قیدواژ

 و..جله عدی ، با ی ، به تن، به سختاز قضا ،به سرعت   ،و یک اسم باشند مانند: با احتیاط   دکلمه هایی که از یک پیشون

 .نه ندارند بعضی قید ها هم نشا     .تند تند و ..   ،دانه دانه ، واژه های پی در پی مانند : کم کم  

 انه ، اکنون و...ه ، متاسفلی ،همیش: کلماتی که همیشه قیدند: هنوز ، هرگز ، البته ، ناگهان ، عاقبت ، سرانجام ، خی 5کته ی ن

نداشته  ول و مسنداد ف مفع: وقتی کلمه ای را به عنوان قید انتخاب می کنید ، دقت کنید که نقش اصلی مثل :نه 6نکته ی 

 زیر را بخوانید: باشد،یا صفت نباشد. سه جمله ی

 اییز مدرسه ها باز می شود.پ -3اییز تاز راه رسید.   پ -2ست دارم .           پاییز را دو -1

 به نظر شما کدا یک از جمله های بالا قید دارند؟ 

 بله ، جمله ی سوم . در جمله یاول پاییز مفعول است و در جمله ی دوم پاییز نهاد است .
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 یهمضاف و مضاف ال

 دیگر بارتعبه  ،دهد  توضیح می اسم دوم در باره ی اسم اول .اسم در کنار هم قرار می گیرند دو، ترکیب  در این نوع  تعریف :

 .، ترکیب اضافی است ین ترکیبباز هم ا، اگر بعد از اسم هم ضمیر بیاید .به آن اضافه شده است

ی هم اگر اسم.ی گویندممضاف الیه گفته می شود. به ترکیب مضاف و مضاف الیه ترکیب اضافی  ،از مضاف  به کلمه ی بعد

فت و صکوچک ،م اهر اسصفت و هم مضاف الیه بگیرد اول صفت و بعد مضاف الیه را می آوریم مانند خواهر کوچک من = خو

 است من مضاف الیه

 روش های تشخیص موصوف و صفت از مضاف و مضاف الیه:

و از این د معنای حاصل حاصل ترکیب دو کلمه هستند، اما "الیهمضاف و مضافٌ "و "صفت و موصوف "اگر چه در ظاهر 

ب آ»یم اگر بگوی الیه همان مضاف نیست. مثلاًاست ولی مقصود از مضافٌ ت است؛ مقصود از صفت همان موصوف ترکیب متفاو

 .بینیم که قنات چیزی غیر از آب استمی آب قنات»مقصود از گوارا، آب )خاصیتی از آب( است ولی اگر بگوییم « گوارا

 پسری زیبا. :فتگ توان می که زیبا پسر:  مانند       . بیاوریم نکره ی می توانیم حرف . در بین موصوف و صفت1

 . مدکفشی مح گفت نمی توان ؛ در اینجا مانند : کفش محمد          یم .بیاور ی توانیم نمی الیه مضاف و مضاف بین در   

           صاحب مغازه   ا   دری ساحل:  مانند.        اضافه کرد  «آن»و   «این» . در بین مضاف و مضاف الیه می توان 2 

 آن مغازه صاحب       دریا این ساحل

نمی توانیم     یباپسر ز : مانند  . اضافه کنیم  «آن»و   «این»  هاشار صفت توانیم نمی موصوف و صفت بین در   

  زیبا آن یا، پسر  زیبا این پسر بگوئیم

 .ته می شوداضافه کنیم جمله ای معنی دار ساخ . اگر کسره صفت و موصوف را برداریم و فعل است را به آن3

 . یستن چنین الیه مضاف و مضاف اما است.     مادر مهربان مانند : مادر مهربان + است که می شود   

 .(ما در این شکل درست نیست جمله)کیف سارا است و  = + است کیف سارا مانند   
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اگر به آن تر اضافه کنیم  کوه بلند که مانند :       .همچنین اگر به صفت، تر اضافه کنیم کلمه ی جدید معنی دار خواهد بود .4

ه ک)لاس تر عنی نخواهد داشت مانند در کدرحالی که اگر تر به مضاف الیه بپیوندد ، م      .دمیشود کوه بلند تر که معنی می ده

 .(معنی نمی دهد

 «کتاب » ز اجدا « وب خ.» صفت جدا از موصوف وجود خارجی ندارد .یعنی صفت عین موصوف است.   مانند : کتاب خوب  –5

 است . ر شئست و دفتنسان اارعنا   رعنا ارجی دارد . مانند : دفتر وجود خارجی ندارد . اما مضاف الیه بدون مضاف وجود خ

غیر این  فی است دردهد ترکیب وصبدو کلمه ی این و است را به ابتدا و انتهای ترکیب اضافه می کنیم اگر عبارت معنی  -6

 صورت ترکیب اضافی می باشد.

 مسند و مسند الیه

 .ودحقیقت سندی است که درباره چیزی یا کسی بیان می ش: یعنی چیزی که مورد استناد است و در مسند

روز روشن    سند الیهشب م .شب ما روز روشن است : مانند. چیزی یا کسی که مسند را به آن نسبت می دهیم : مسند الیه

 مسند و است رابطه

چه »و  «چگونه» اید سوالند بمی گویند. برای پیدا کردن مس «مسند الیه»یادتان باشد به نهادی که فاعل نباشد   نکته :

 دد می باشالان مسن؟ جواب نالان پس وحید مسند الیه و ند نالان است   وحید چه گونه است را بپرسیم. وحی «جوری

 فاعل و مفعول

د: علی به مدرسه رفت. مانن .واژه ای است که انجام دادن کاری را به آن نسبت دهیم، فاعل  : تعریف فاعل یا کننده ی کار

د است.باران زمین را شست. فاعل همیشه در قسمت نها  .کننده کار است «علی»ل رفتن را علی انجام داده است  بنابراین فع

 باران نهاد و فاعل است.

                                                                             فاعل در جواب چه کسی و چه چیزی می آید.               

 .  کنداست دلالت میای است که بر کسی یا چیزی که فعل بر او واقع شدهمفعول کلمه تعریف مفعول:

 .متین بهار را دوست دارد :طور مثاله ب 
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 :از این دو پرسش استفاده می کنیم ،مفعول  برای تشخیصمفعول:  شناخت راه

  :رای مثالب  .پاسخ پرسش ما مفعول خواهد بوداگر پرسش قابل طرح باشد  ؛ چه کسی را یا چه چیزی را + فعل

 چه چیزی را باز کرد؟ در را    .الف( زهرا در را باز کرد

 چه چیزی را بغل کرد؟ عروسکش را   .ب( مینا عروسکش را بغل کرد

 گاهی مفعول بیش از یک کلمه است مانند پای اشکان را گچ گرفت . پای اشکان گروه مفعولی است.

 وردند.مفعول بدون را می آید. که باید بیشتر دقت کرد مانند. پرده ی سبز و بزرگی آدر بعضی کلمات 

این جمله ها  عول را درید که مف: گاهی نهاد از جمله حذف می شود و جمله ها با مفعول آغاز می شود . دقت داشته باش1نکته ی 

ام دو را بگیرند . که تارند که می گذ لهتدام و ه مفعول است. یا  از که آموختی . ادب در این جمل ادببا نهاد اشتباه نگیرید. مانند: 

 و تله نیز در این جمله مفعول است.

 کردم. را صدا اوبه گذشته برد.   مرا: گاهی مفعول یک ضمیر است . مانند : دفتر خاطرات ،  2نکته ی 

ی جملاتی م است. گاهی انه ی مفعول نبودههمیشه نش« را»: در بسیاری از شعرها و هم چنین در نثر کهن حرف  3نکته ی 

 د.ا پیدا کردارند اما مفعول ندارند و یا به شیوه ی امروزی نمی توان مفعول را در آنه« را »خوانیم که 

 می دهد: به لقمان گفتند.« به»در این جمله معنب « را»مانند : لقمان را گفتند           

 (به من) مراده ای مثالهای دیگر: ای مادر عزیز که جان دا

 .ل هستند: در این مصرع مرا مفعول نیست بلکه گردی و دستگاه مفعو(به من)گردی و  دستگاه مراتو دادی 

 (مفعول ندارد)ز هر بد تویی بندگان را پناه: از هر بد تو پناه بندگان هستی 

 مفعول است.« آن مایه » (به نیاکانت)نیاکانت را ورزش آن مایه داد: 
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 گفتاری و فارسی نوشتاری:فارسی 

ونم پدر بید یا نمی د د :مانن ودبان زبان محاوره است و کلمه ها در آن به صورت شکسته به کار می راین نوع ز فارسی گفتاری :

 دانم پدر بود یا برادری برادر   =  نم

 هفتاد تخم م برخاستهر تخ زمانند  فارسی نوشتاری : در این نوع زبان هنگام نوشتن باید از یک سری قواعد خاص پیروی کرد.

 حرف وجود دارد که به ترتیب عبارتند از : 32در زبان فارسی 

 الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ  ف ق ک گ ل م ن و ه ی 

ت مکن اسم لی فارسی هموقرار بگیرد مطمئن باشید آن واژه لا اقل عربی نیست   «ژ ، پ ، چ، گ »اگر در واژه ای حروف 

 نباشد .

 نکته های درست نویسی:

 (درست) نشا ا        (نادرست)  :  انشاءنگذاریم . مانند الف قرار دارد همزهدر پایان واژه ی عربی که  -1

 (درست)مآخذ      (نادرست)آ نوشته می شود مانند : ماخذ  همزه بعد از فتحه به صورت   -2

      (نادرست)د پائیز ت مانننمی گیرد پس نباید ی را به صورت ء نوش در واژه ی فارسی هرگز همزه در وسط کامه قرار -3

   (درست)پاییز 

 (درست)قایق د   (ستنادر)همزه بعد از الف در زبان فارسی به صورت ی نوشته و خوانده می شود مانند: دقائق  -4

 (درست)اصلا       (نادرست)تنوین به صورت ا نوشته می شود : مانند: اصلن  -5

    ا نند : کبرما شود. آ خوانده می شود در فارسی هم به همین شکل نوشته می  ی است که  کلمات عربی آخر بعضی -6

   (درست)  کبری                (نادرست)

            انند:ممی شود  ف نوشتهی مانند موسی عیسی کبری و ... مضاف الیه یا صفت اضافه شود به صورت الااگر به واژه  -7

 (درست)موسای کلیم الله       (نادرست)  لله موسی کلیم ا

       (درست)زرگ تر ب                   (نادرست)پسوند های تر و ترین را باید جدا نوشت               بزرگتر  -8

 (درست)بلند قد        (ستنادر)ساکن باشد تشدید نوشته نمی شود . مانند : بلند قد تشدید داراگر حرف آخر واژه  -9
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مانند    اشته باشند .د خر اآواژه هایی که حرف آخرشان تشدید دارد زمانی با تشدید نوشته می شود که بعد از حرف   -10

 او قد

   (نادرست)فت نوشته شوند مانند میگرد چسبیده بایناخباری  ر فعل های ماضی استمراری و مضارعد «می»پیشوند -11

 (درست)می گرفت 

 (درست)ا درخت ه   (نادرست)ا  بل از خود نچسبانیم مانند درختهرا به کلمه ق  «ها»ر است علامت جمع بهت-12

ان   انند آزادهمه به )ه( ختم می شود هنگام جمع بستن با )ان( از حرف گ میانجی استفاده شود در واژگانی ک-13

 (درست)آزادگان    (نادرست)

 (درست)  نامبه    (نادرست)  بناممانند  ؛وشترا از کلمه ی بعدی جدا ن «به»باید حرف اضافه -14

  (درست)سخن گو   (نادرست )مانند سخنگو  ؛ هتر است اجزای کلمه ی مرکب را ازهم جدا بنویسیمب-15

   (رستد) بهوش      (نادرست) هوشانند به ( را به واژه ی بعد بچسبانیم مب د)باید پیشون -16

 (رستد)هیچ وقت    (نادرست)وشته می شود مانند هیچوقت اژه ی هیچ از کلمه ی بعد از خودش جدا نو-17

  (ت نادرس)گیرد مانند مدرسهء من  که به )ه( ختم می شود در حالت مضاف یا موصوف )ی( میواژه ای -18

 (درست)مدرسه ی من  

ستفاده ا «ذارگ»ز اتاسیس کردن و تعیین کردن متناسب باشد  ، قرار دادن ، ضع کردنو ،اگر معنی کلمه با نهادن  -19

 (ستدر)پایه گذار     (نادرست)می کنیم مانند پایه گزار 

 نیم مانندکمی ستفاده ا «گزار»ادن متناسب باشد از انجام د وبه جا آوردن  ،تعبیر کردن  ، اگر معنی کلمه با ادا کردن-20

  (درست)خوابگزار            (نادرست)خوابگذار   

 (خواهر درست (نادرست)مانند خاهر   ؛ ی شود ولی خوانده نمی شودم در بعضی کلمه ها واو نوشته-21

 (درست)اتور امپر   (نادرست)مانند امپراطور  ؛ اژه های فارسی یا غیر فارسی را نباید با ط عربی نوشتو-22

 (تدرس)به راه افتاد        (نادرست)نند : براه افتاد ؛  ما حرف ) ب( در افعال مرکب جدا نوشته می شود-23
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 (درست)روبه رو     (نادرست)مانند روبرو  ؛بین دو کلمه ی مکرر جدا نوشته می شود «به»حرف -24

   (نادرست)اه رهم  ند:چسبیده نوشته می شودمان ،اگر با کلمه ی بعد از خودش قید یا صفت بسازد «هم»کلمه ی  -25

 (درست)همراه   

 (درست)ناب عالی ج      (نادرست)مانند: جنابعالی   ، وشته شودر کلمه باید استقلال خود را حفظ کند و جدا نه-26

 (تدرس)آن را    (نادرست)نرا   آ از کلمه ی قبل از خودش جدا نوشته می شود مانند : «را»واژه ی -27

 کلماتی که اهمیت املایی دارند:

 وغد:غفلت و نبمانن (ز،ظ،ض،ذ)و (صث،س،)،  (غ،ق)،  (ت،ط) لمه هایی که دارای حروف چند شکلی می باشد.مثل حروفک -1

 مذلّت و ...  اهمّیّت کلمات مشدد یا تشدید دار:-2

 کار مهمّ او د.مانند:ی گیرننکته: برخی از کلمه ها تشدید ندارند ولی هنکام اضافه شدن به حرف یا کلمه ای دیگر تشدید م

 مومن و سوال،ما شا ءالله کلمه های همزه دار: تاخیر ، -3

 لیاتها ، اوا ، انرسی انتهای کلمات زیر را همزه نمی کگذاریم: املا ، انشا ، اعضا ، انبیا ، ابتدنکته در فا

 نوشته می شوند.« جزو»و « دایم»به صورت « جزء»و « دائم»کلمات 

 و .... "، تقریبا "،  اصلا "، دائما "کلمات تنوین دار:حتما -4

 ، عطا و... دارند:عبوس«ع»و یا« الف»لمه هایی که حروف ک -5

 ی هم آوا : خواست و خاست و ...کلمه ها -6

 لماتی که بعضی حروفشان خوانده نمی شوند مانند:خواهش ، خواب ، خوار و...ک -7

 لال         هلال و حلال    لماتی که تلفظ نزدیک به هم دارند: زلال  و ظک -8
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 اصطلاحات ادبی:

 .بیت است می از یکو در اصطلاح حداقل سخن موزون و نی است در دولختیمصراع در لغت به معنی یک لنگه از  :مصراع 

 .در لغت به معنی خانه و در اصطلاح حداقل شعر است که از دو مصراع تشکیل شده باشد :بیت

یکی  یا حروف آخرشانحرف ه ک -د به کلمات پیش از ردیفدر شعرهایی که دارای ردیف هستن و -به کلمات آخر اشعار  :قافیه

 . حکممی گویند؛ مانند : خرم، عالم، دم، آدم، هم و م« روی » اشد، قافیه و آن حرف اصلی آخر را ب

رکت نیز ح آخرین صدا و روف مشترک ،نمی توانند قافیه باشند ، زیرا در کلمه های قافیه علاوه بر ح« رفت و گفت»کلمه هایی مانند : 1ی  نکته

 ت   –ف -ت: گت    گف –ف -باید مشترک باشد.   رفت:ر

، آن را شده باشد ه تکرارعبارت و یا جمله، عینا در آخر همه ی بیت ها پس از قافی در صورتی که یک یا چند کلمه  :ردیف

 :دیف استدر اشعار زیر ر« برنتابد بیش از این » را مردف می گویند؛ مثلا جمله ی  ردیف و آن نوع شعر

 این از بیش برنتابد انجا بودن تر دامن                    کوی عشق آمد شد ما برنتابد بیش از این 

 نای از شبی برنتابد انشا وقت خاطر هیچ                     بر بدیهه راندم این منظوم و بستردم قلم

 . ردیف می تواند یک یا چند واژه یا یک جمله باشد*

 ر بالا.انند بیت اول شعاست . م «عمصر»بیتی که هر دو مصراع آن قافیه داشته باشد * 

 .ی گوینددر اصطلاح شعرا بیت اول غزل، قصیده و دیگر اشعار را مطلع و بیت آخر را مقطع م :مطلع و مقطع

 .گاهی مطلع و مقطع به معنی آغاز و انجام سخن به کار می رود خواه سخن نظم باشد یا نثر

 نکته ها:

 افیه است.قخرین کلمه قافیه ضروری است. پس اگر بیتی فاقد ردیف بود آوردن در یک بیت آوردن ردیف اختیاری است اما آ -1

ستند بلکه ت ردیف نیدر غیر این صور  کسان باشندی در معنی معمولادر تلفظ و  زمانی ردیف به حساب می آیند کهدو واژه -2

س قافیه به ندارد پ عنی یکسانمتافت  ی ب کلمه  بتافتدل دردمندش به آذر     بتافتمانند جوانی سر از رای مادر  ؛قافیه اند

 د.حساب می آی

 .ی بیتی که  دو قافیه داردذو قافیتین یعن -3

: ی نامها نند، ماغزل  استدر بیت پایانی یا یک بیت به پایاننام و شهرت شعری اوردن  ، تخلص در میان اهل ادب :تخلص

 .جامیظ  سنایی، سعدی، حاف

 به صورت شعر باشد. به نوشته ای گفته می شود که نظم :
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 قالب های شعری

 :صیدهق

، ذم،  است بیشتر برای مدحبیت  80الی70تا  14سیک( فارسی است. قصیده که معمولاً از کلا)قالب شعرقَصیده یا چَکامه یک 

است. تفاوت  قافیههای زوج هم اول با مصراع مصراعشعر شود. در این نوع وگواری، بزم، وصف طبیعت و موعظه سروده میس

  .قصیده با غزل در تعداد ابیات و موضوع شعر است

   ابیوردی انوری    شروانی خاقانی     ناصر خسرو    عنصری   دامغانی منوچهری   فرخی سیستانیقصیده سرایان بزرگ : 

   رازیشی سعدی    ظهیر فاریابی

                                       جای قرار گرفتن قافیه در قصیده:

              ........                    *.....................................................................................................*......... 

               ...............                      ........................................................................................................* 

               ......                     .......................................................................................................*........... 

 غزل:

مصراع دوم بقیه ابیات  وییت دارد و دو مصراع اولین بیت  15تا  5غزل بین  است.  "حدیث عاشقی"به معنی  در لغت :غزل

و  این دو  ه های ازرفانه یا آمیزعاشقانه، عا : موضوع غزل. هم قافیه اند.تذکر : نحوه ی تکرار قافیه در غزل همانند قصیده است

 هجری قمری رواج یافت  6غزل در قرن دارد.  یا مضمونی اجتماعی

 نویمعیری . صائب تبریزی . حافظ . سعدی . مولوی . سنایی غز هراتی . رهی -شهریار  :غزل سرایان بزرگ شعر فارسی

 درون مایه و محتوای -2     از نظر تعداد ابیات -1     : فرق غزل و قصیده

                                       ن قافیه در غزل:جای قرار گرفت

                               *.....................................................    .............................................................*.... 

               ...............................                .......................      .............................................................*.... 

                               ......................................................     ..............................................................*.... 

  : مثنوی

مزدوج یا )شعری است بر یک وزن که هر بیت قافیه ای جداگانه دارد . و چون هر بیت دارای دو قافیه است آن را مثنوی 

 ( .شعری که در آن هر بیت قافیه هایی مستقل و جدا از ابیات دیگر داشته باشد مثنوی ،یا دوگانی نام دارد) . دوتایی( نامیده اند

مثنوی از قدیمترین قالبهای  .به سبب امکان نوکردن قافیه در هر بیت برای سرودن منظومه های بلند مناسب تراستمثنوی 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
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 . شعر فارسی و مخصوص زبان فارسی است و در همه ادوار از آن استفاده می شده است

 : موضوع مثنوی

 حماسی و تاریخی : شاهنامه فردوسی،اسکندر نامه نظامی

 : بوستان سعدی اخلاقی و تعلیمی

  (فخرالدین اسعد گرگانی)، ویس و رامین (نظامی)عاشقانه و بزمی: خسرو شیرین 

  (عطار نیشابوری)، منطق الطیر ،  (مولانا)عارفانه : مثنوی معنوی 

  :شکل گرافیکی قالب مثنوی

                        *                                   * 

                        +                                   + 

                         #                                 # 
                       &                                 & 

    

  قطعه :

، آموزشي اخلاقي، اجتماعيمحتوای قطعه بیشتر  .های زوج آن هم قافیه استشعری است حداقل دو بیت كه معمولا مصراع

 .و تعلیمي، مدح و هجو است

 شکل قطعه 

------------         ------------ * 

------------         ------------ * 

------------          ----------- * 

 ------------          -----------* 

 .است بیت   اکثر هیجدهتا حددو بیت حد اقل طول قطعه  

رین قطعه ها مربوط به ابن یمین تقدیمی  .مناظره و نامه نگاری بکار می برند ،تعلیمی  ،عه را بیشتر در بیان مطالب اخلاقی قط

وین اعتصامی مناظره های پر .است و از بین شاعران معاصر پروین اعتصامی نیز بیشتر اشعارش را در قالب قطعه سروده است

 ...... مناظره نخ و سوزن، سیر و پیاز وزیادی در قالب قطعه دارد از قبیل 

صیده قی از یک اقطعه  ، از وسط یک قصیده برداشته شده باشد و در واقع گویی پاره ایگذاری قطعه این است که  نامعلت 

 .است
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  : رباعی

ن ی که بر وزشعری است چهار مصراع "رباعی  .گرفته شده است "چهارتایی"به معنی  "رباع"از کلمه ی  "رباعی"

لی در ور شاعر هستند و حرف اصسه مصراع اول رباعی تقریباً مقدمه ای برای منظ   .سروده می شود "لاحول و لاقوة الابالله"

  .مصراع چهارم گفته می شود

  .ستترین رباعی سرای جهان اخیام بزرگ .ها بیشتر عارفانه، عاشقانه یا فلسفی استمحتوای رباعی

 :شکل رباعی

-----------                       *  ------------*  

------------                           -----------* 

  :نمونه هایی از رباعی

 است رسته خویی فرشته زلب گویی    ----     هر سبزه که بر کنار جویی رسته است

 تسا رسته رویی لاله خاک ز سبزه کان     ----           پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی 

  :دوبیتی 

عمولاً وزن دوبیتی م -  .قالب شعری است که از دو بیت با قافیه هایی در مصراعهای اول ،دوم و چهارم درست شده است

  .مفاعیلن ،مفاعیلن، مفاعیل است و با رباعی فرق دارد

 موضوع  -2زن و -1روش تشخیص رباعی از دو بیتی :  -

 .نه(( هم می گوینددوبیتی را در فارسی ))ترا -

 .موضوع دوبیتی عارفانه و عاشقانه است -

: بابا طاهر سرا دوبیتی  معروفترین شاعران .بهترین قالب شعری در نزد روستاییان خوش ذوق و خوش لهجه است دوبیتی  -

  . از نظر شکل قافیه همانند رباعی است . دو بیتی عریان و فایز دشتستانی

-----------           *              ------------*  

------------                           -----------* 

 :نمونه 

  یاد کند دل بیند دیده که هرچه              ز دست دیده و دل هر دو فریاد 

 دآزا گردد دل تا دیده بر زنم                بسازم خنجری نیشش ز فولاد

یا یک حرف  حرف متحرک شروع شود به آن دوبیتی  واگر با یک حرف متحرک و یک حرف ساکننکته :اگر اولین کلمه با دو 

 رباعی می گویند.، به آن شروع شود  با یک مصوت بلند
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 :[چارپاره] چهارپاره

است. چهارپاره از در ایران رواج یافته مشروطیتفارسی است. این قالب پس از  قالبهای شعریکی از  یا چارپاره چهارپاره

های دوم و اول با مصرع هایمصرعاست، با این تفاوت که برخلاف دوبیتی، معمولاً با معنای منسجم تشکیل شده هاییدوبیتی

 .وزن باشندها همست و از لحاظ وزن نیز کافی است که مصرعقافیه نیچهارم هم

پرویز و  مهدی سهیلی، فریدون مشیری، ون توللیفریدتوان از اند میآزمایی کردهترین شعرایی که در این قالب طبعاز معروف

 .یاد کرد خانلری

 "زنگ انشا"

 سال اول های روز از روزی                        بود نوبهاری روز یک صبح

 خوشحال هم دور بودند جمع                          سبز جنگل کلاس در ها بچه                           

*** 
 بود غوغا کلاس در هم باز                   بودند گو و گفت گرم ها بچه

 بود انشا زنگ انگار باز                       هر یکی برگ کوچکی در دست                           

*** 
 خنده از پر ای چهره اب گفت                                تا معلّم ز گرد راه رسید                           

 "آینده در ماش آرزوی"                             داریم ای تازه موضوع باز                           

*** 
 :می خواهم آفتاب شومگفت                   ستبرخا گل برگ روی شبنم

 مشو آب اشم،دوبارهب ابر                                 بروم آسمان به ذرّه ذرّه                          

 

 :انواع شعر نو 

ای سنتی با شعر ه تفاوت آن ن معلوم نیست ودر آ وجود دارد اما جای قافیه و آهنگ شعر آزاد یا نیمایی: در این نوع شعر وزن-1

 قدیم در جایگاه قافیه و طول مصراع ها است.

 وجود ندارد. دارد ولی وزن ر آهنگ وجودشعر سپید: در این نوع شع-2

 ندارد نه آهنگ و نه وز نه قافیه ؛عر موج نو: این نوع شعر را باید نثر شاعرانه بنامیم تا شعرش-3

marayamhabibi.blog.ir

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%B1%DB%8C
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ت.از تماعی اساست و اجسیاست. موضوع شعر نو  عشق ، « نیما یوشیج»مشهور به  نیمایی علی اسفندیاری مبتکر شعر نو یا

اب سپهری و سیاوش هرس -فریدون مشیری –روغ فرخزاد ف -خوان ثالثا-باید از نیما یوشیج دشاعرانی که شعر نو سروده ان

 کسرایی نام برد.

 تَخَل ُّص                                                                              

کنند. بسیاری از شاعران بزرگ زبان فارسی به تخلص خود ای هنری است که شاعران برای خود انتخاب مینام یا کنیه ،تَخَلُّص

که نام  (حافظ، )الدین بودکه نام او به احتمال زیاد مشرف(سعدی، )م او الیاس بن یوسف بودکه نا(نظامیمعروف هستند. مانند 

بود و بسیاری از مواقع نیز به خاطر ارادت به « خاموش»یا « خمش»اش تخلص شخصی مولوین محمد بود(. ولی او شمس الدی

اریخ چندین شاعر طول ت در که آمدهبسیار پیش .کرد. به هرحال به تخلصش معروف نیستتخلص می« شمس»شمس تبریزی 

مثل خاقانی  نی داریم که دو یا سه تخلص دارند. گاهی هم شاعرا چندین عطار یا چندین حافظ . مثلاًشته ایمبا یک تخلص دا

 .کردتخلص می« حقایقی»و گاه « خاقانی»که گاه 

 سناییالتزام دارند که تخلص خود را در آخر غزل به نحوی بیاورند ، کاربرد دارد و معمولاً شاعران غزلتخلص بیش از هرچیز در 

 )است.)در چهل درصد از غزلهایشغزل کرده است که خود را ملزم به آوردن تخلص درظاهراً نخستین کسی

رود. مثلاً گاه تخلص )یعنی خود لفظ تخلص( به معنای اصلی و نه برای اشاره)ی لااقل مستقیم( به شخص شاعر به کار می

 :گویدمی( 1362در بیت آخر یکی از غزلهایش به نام کهربا )« سایه»شاعر معاصر با تخلص  هوشنگ ابتهاج

 او از گریزم چون شدم، اوسایه 
 

 کشدروم تا کجا میاش میدر پی

 نثر

 .نظم ،نثر   :سخن بر دوگونه است

ه وزن و بید قمسخنی است که  ،به معنی افشانده و پراکنده است و در اصطلاح در لغت به معنی پراکندن و افشاندن و نیز  :نثر

 .قافیه نباشد

 کلفمت( نثر مصنوع و 3نثر مسجع( 2( نثر مرسل1 نثر را طبق یک تقسیم بندی کلی بر سه نوع دانسته اند:

  

 :نثر مرسل-1

اریخ بلعمی، تتاب های ؛ کی شودماده و کوتاه استفاده از جملات س این نوع نثردر  نثری است که آزاد و خالی از قید سجع باشد

ثر نونه های دست نم سیاست نامه و صدها کتاب دیگر از این ترجمه ی تفسیر طبری، حدودالعالم،سفرنامه ی ناصرخسرو،

 مانند:.مرسلند
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC
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و ایع شدند و ملک بر او را مط خلق و ؛؛ زیرا که شاپور او را پادشاهی کرمان داده بود به کودکی و این بهرام را کرمانشاه خواندند

ن بمرد و کس د و از اش بزدنراست شد و یازده سال ملک بود. پس روزی سپاه بر او بشوریدند و او را در میان گرفتند و تیر

 ندانست که آن تیر که زد،

 :نثر مسجع  -2

تشبیهات و  انواع.عرشت در نند قافیه اسبه نثری گفته می شود که در آن جمله های قرینه دارای سجع باشند؛ سجع در نثر ما

دبا آوردن ار اصطلاح ده  . فاخت وآواز کبوتر  است به ویژه « آواز پرندگان» نی سجع در لغت به مع مترادفات در آن وجود دارد.

 .کلمات هموزن یا هم قافیه یا هم وزن و هم قافیه را در انتهای جملات قرینه سجع گویند

پس از او به وسیله ی  ق( شروع شد و-ه481-396ه طور رسمی از زمان خواجه عبدالله انصاری ) سجع نویسی در فارسی، ب

صاحب )ین بلخی ی حمیدالد، قاض (صاحب چهارمقاله)، نظامی عروضی  (مترجم کلیله و دمنه)نویسندگانی چون نصرالله منشی، 

ه از میان سجع نویسان بسیار ناگفته پیداست ک .یافت ، سعدی و مقلدان سعدی و گروهی دیگر تداول و استمرار (مقامات حمیدی

ان است و او گلست ی نظیرتاریخ ادب فارسی، مطلوبترین و طبیعی ترین و هنرمندانه ترین نثر مسجع از سعدی در شاهکار ب

 مانند:.جار استشاه قاازمیان مقلدان سعدی نیز موفق ترین فرد، میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی صدر اعظم محمد

 ، دیر نپاید رچه زود برآیده        .خانه ی دوستان بروب و در دشمنان مکوب                                 

 :سجع بر سه قسم است

 متوازی سجع -3                   مطرف سجع -2                  سجع متوازن    -1

د: ند؛ ماننباش اوت داشتهبا هم دیگر تفف اصلی باشند  در اخرین حرهم وزن فقط آن است که کلمات قرینه  :سجع متوازن-1 

 ..کام و کار. نهار و نهال بام و باد

 .کریمو صاحب طبعی است  شریف؛ دارای گوهری است صافو طینتی است  پاکفلان را اصلی است   

 .حطرو توانگران را دادی به  حیفظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به    

ر و انند: کام شند.ت بامتفاو  در وزن ف اصلی ) حرف روی ( یکی باشند آن است که کلمه ها در آخرین حر  :سجع مطرف-2 

  رشکار. دست و شکست. سیر و دلی

 .دورو نزدیکان بی بصر  حضوروران باخبر در د.        مکن گرفتارمکن و ما را به بلای خود نثار الهی بر تارک ما خاک خجالت 

صلی ) م در آخرین حرف اهاست که کلمات هم در وزن و  آنکاملترین و خوش اهنگ ترین سجع است و  :سجع متوازی   -3 

 .باز و راز حرف روی ( مطابق باشند، مانند: کار و بار، دست و شست،

 .ایدنپ، دیر  رآیدهرچه زود ب        مکوبو در دشمنان  بروبخانه ی دوستان         

 :وع و فنینثر مصن-3
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 ی و احادیث نبوی وشعار عرباثال و این نثر آمیزه و ترکیبی است از دو نوع مرسل و مسجع و همراه با انبوه لغات و ترکیبات و ام

 .آیات قرآنی و متضمن اصطلاحات و تعبیرات خاص علوم رایج زمان است

مجازها و  شبیه ها،تمیح ها، تلو تقابل، ناس،تضاد انواع سجع و جمعنوی مانند  تناسب  در این نوع نثر از صنعت های لفظی و

جهانگشای جوینی به  تاریخ و هسمت هایی از کلیله و دمنق.به فراوانی و بیشتر از نثر مسجع استفاده می شود استعاره ها

 .نثر فنی نوشته شده است

 :اینک به نمونه هایی از این نثر اشاره می کنیم 

شب تار  او در دل ر حکمتله که آثار قدرت او بر چهره ی روز روشن تابان است و انواسپاس و ستایش مر خدای را جل جلا 

بدایع  دانید. ودشمنان گر عنکبوت را سد عصمت دوستان کرد. جباری که نیش پشه را تیغ قهر تار که ای بخشاینده  درفشان.

 وو از برای هدایت  گردانید ت ممیزل از دیگر حیواناابداع در عالم کون و فساد پدید آورد و آدمیان را به فضیلت نطق و مزیت عق

 .ارشاد، رسولان فرستاد تا خلق را از ظلمت جهل و ضلالت برهانیدند

 :نثر شکسته-4

عامیانه ، در  نثر شکسته یا . باشد شده نوشته  ، نوشته ای است که به همان صورت محاوره ای که بین مردم رایج است  - 

ه کرده اند ، اما ن استفادآود از د و کسانی چون علی اکبر دهخدا و جلال آل احمد ، در بعضی از آثار خدوران معاصر به وجود آم

ای نقل قول ه، جمله  : طنز امروزه فقط در این موارد جایز است و حق نداریم که آن را در هر نوع نوشته ای به کار ببریم

  مانند: مستقیم ، دیالوگ های نمایشنامه ، فیلمنامه و داستان

 چون عموم خیلی  در حق من بدی کرد.؟می دونی چرا پدرمو دوست دارم اما عمومو نه 

                                                                               

 

 آرایه های ادبی                                                                          

 :تشبیه

 . یعنی مانند کردن چیزی به چیز دیگر که به جهت داشتن صفت یا صفاتی با هم مشترک باشند

 : است [پایه]هر تشبیه دارای چهار رکن یا 

 . کنیم می شبیهت دیگر ای کلمه به را آن که ای کلمه:  مشبه -1

 . یه می شودتشب آن به دیگر ی کلمه که ای کلمه:  مشبه به -2

 ،سان به انند،م مثل، چون، همچون،:  از و عبارتند شباهتند پیوند ی دهنده نشان که هستند هایی واژه یا کلمات:  ادات تشبیه -3

 . ... همانند، به کردار و نظیر، شبیه،
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به  .شجاع است  ،مانند شیر : علی مثال شباهت( دلیل. )  باشد می به مشبه و مشبه بین رکمشت ویژگی یا صفت:  وجه شبه -4

مرسل تشبیه ه آن بته باشد یه داشترتیب: مشبه )علی(؛ ادات تشبیه)مانند(؛ مشبه به)شیر(؛ وجه شبه)شجاع( اگر تشبیهی ادات تشب

 .گویند می

 نباط می شود.ز آن استاه شبه پایه ی تشبیه است زیرا وج مهمترین ت کهرف نکته ها : برای فهم تشبیه باید به سراغ مشبه به

ن فرعی می بیه ارکاادات تش وتشبیه می گویند . که اصلا از جمله حذف نمی شوند و به وجه شبه طرفین به  مشبه و مشبه به  

 گویند که آنهار ا می توان از جمله حذف کرد.

 «روارید دندانم»انند: ی شود مممضاف الیه به مضاف تشبیه  ،در اکثر موارد بیایدیه تشبیه می تواند به صورت مضاف و مضاف ال

 .ه استذف شدح در آن و ادات تشبیه و سپیدی به مروارید تشبیه شده وجه شبه دراین عبارت دندان در درخشندگی

ند و ذف می شوحتشبیه  و ادات وجه شبهمی گویند )اضافه ی تشبیهی (  به آناگر تشبیه به صورت مضاف و مضاف الیه باشد

 فقط مشبه و مشبه به می آید .

  تشخیص) انسان نمایی(:

 .دعوت می کند ه خواندنمرا ب یم مثال:  این کتابه اهر گاه صفات انسان را به غیر جاندار ربط بدیم از تشخیص استفاده کرد

 دیگه بخن وکار برده ایم. مانند :ای ابر گه بگریی  منادا قرار دهیم باز هم تشخیص بهاگر غیر آدمی را 

هیم ولی سبت می دنه اشیاء ب را که از انسان سر می زند  تشخیص فقط کارهاییدر تشخیص را نباید با جانبخشی یکی کرد زیرا 

کتاب  و ن بخشی( ود )جای دیگر جانداران هم به اشیاء نسبت داده شود مثل کتاب راه می ردر جان بخشی ممکن است کارها

 حرف می زند )تشخیص(

 کنایه:

پس چه  : رسیدمستیصال پا حال اببه جملات زیر توجه کنید تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش  

ن ها مورد اعنی دور اما م  دو عبارت مشخص شده دارای دو معنی نزدیک و دور هستندخاکی بر سرم بریزم؟ در جمله های بالا

کر مله های ذجاید بکنم در یعنی چه کار ب« چه خاکی به سرم بریزم»یعنی نادیده بگیر و  ،در اصطلاح «خط بکش» . نظر است

به این  رساند میننده را مقصود نویس ختن( )خاک بر سر ریو  )خط کشیدن(شده این معانی دور مورد نظر است و معانی نزدیک

 .تهس ودنب خردسال از کنایه شیر بوی:  هنوزم از دهانت بوی شیر می اید: مثال  می گویند کنایهکار برد 

 ،ودن اخن خشک بن ، زدن آستین بالا،آب غوره می گیره  ،هوا پس است  : بینی کسی را به خاک مالیدن، معروف ترین کنایات

 خرش از پل گذشت و ........ ،آب در غربال کردن  ،تله دادن  دم به ،شدن  انگشت نما

 یعنی یک واژه را در شعر بیشتر نام ببریم. مانند : تکرار:

 روزگاری است که سودای تو در سر دارم                   مگرم سر برود تا برود سودایت 
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 در فصل گذشته توضیح کامل داده شد.سجع:

 ا تناسب: مراعات نظیر ی

 .نها برقرار باشدص میان آای آشنا و خاآوردن دو یا چند واژه در یک بیت یا عبارت که در خارج از آن بیت یا عبارت نیز رابطه 

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند           تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

 (.های طبیعت هستندصر و پدیدهابر و باد و مه و خورشید و فلک همگی جز عنا)

 رآید که ما خاک باشیم و خشتب   ماه و اردیبهشتسی تیر و دیب

 رفتار رو د کردار و در گفتار گردیم در ییک                      ر     ز شمشیر و گرز و کلاه و کم

 یک کرده خدمتکار هم باشیم پا و دست و زبان

 تضاد:  

 .آیدضاد در یک بیت یا عبارت به کار رود آرایه تضاد پدید میهر گاه دو واژه با معنای مت

با  «سیه»نین واژگان و همچ «امید»با  «نومیدی»های واژه  .پایان شب سیه سپید است  در نومیدی بسی امید است 

 .متضاد و مخالف هستند«سپید»

 (:مبالغه) اغراق

ستیابی به آن ع امکان دای آنچنان برجسته نشان دهد که در عالم واقهنگامی که شاعر یا نویسنده، صفتی را در فرد یا پدیده

شده باشد  ای بیانهد به گونمکن بای. البته این ادعای غیر ماستصفت در آن حد و اندازه وجود نداشته باشد، آرایه اغراق آفریده 

 .که باعث افزایش گیرایی سخن گردد وشعار گونه وغیر واقعی جلوه نکند

 است بالین من چو بیند که خشت              بخواهد هم از تو پدر کین من
  

 ایرهنقی کم             کندمی     تب    اندیشه    تاب  از  که         نازنین  تن   آن    است    نازک   چنان

 میر اصفهانیا                منم که نشناسد بیند به که هر مرا که          تنم بگداخت  ن چنان از مرض هجر توآ 

 فضل کاشیا               مرا نشناخت   و   آمد    اجل   بار صد            بالینم   بر  که  شدم  چنان ضعف   از 

 واجه درویشخ                 خویش پی از کشید نتوانم را یهسا که        چنان ضعیف شدم ازغمش من درویش 

 ضرب المثل:

ی اثبات موضوعی هر گاه برای تاًیید یا روشن شدن مطلبی )معمولاً پیچیده( آن را به موضوعی ساده تر تشبیه کنیم یا برا تمثیل

 .ایمای بیاوریم آرایه تمثیل را به کار گرفتهنمونه

         اشمن اگر نیکم اگر بد تو برو خود را ب تهر کسی آن درود عاقبت کار که کش       
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 :جناس

ا معنی تار بنوش )شباهت دو یاچند واژه در تلفظ وست.ها از نظر لفظی انزدیکی هرچه بیشتر واژه «سازیهمجنس»یا  «جناس»

 .ناس ناقصشود: جناس تام و جآرایه جناس به دو نوع اصلی تقسیم می متفاوت(

 :جناس تام

رتی دیگر، های دو کلمه یکسان هستند، اما معنی آنها با یکدیگر متفاوت است. به عباها و مصوتدر جناس تام، تمام صامت

 .اندسشود، متجاننها برداشت میآهر بار معنایی متفاوت از روند و واژگانی که دو بار در یک بیت یا عبارت به کار می

 رفتدیدی که چگونه گور بهرام گ               بهرام که گور می گرفتی همه عمر                

 

 

 (جاری و درمصراع دوم به معنی جان و روح استروَان در مصراع نخست به معنی )

 شکر لب جوانی نی آموختی

     که دل ها بر آتش چو نی سوختی

بیت یا  یک د و درباشن دو واژه در یکی از موارد آوایی زیر با هم اختلافی جزیی داشته آن است که(:جناس غیر تام )ناقص

اس قرون، جنم، جناس ید، جناس مذیّل، جناس مرکّب، جناس مفروقانواع آن جناس ناقص، جناس زا عبارت به کار روند. 

ار گذاشته ر حال کندی زیاد مرور زمان به دلیل تقسیم بند بهجناس لفظ و جناس مکرّر  که  متشابه، جناس مطرّف، جناس خط،

 .شدن هستند

 ددانن اگر  گردانندنَ  سحرخیزان از مهر رُخِ              یابند ، دُر یابنددَر چو  سرشک گوشه گیران

 تلمیح:

دون آنکه آن یفتیم، ببحدیثی  وهر گاه با شنیدن بیت یه عبارتی به یاد داستان و افسانه، رویدادی تاریخی و مذهبی یا آیه  

 .آن بیت یا عبارت دارای آرایه تلمیح است- موضوع مستقیماً تعریف شده باشد

 شمنفرو جوی ملک جهان را بهمن چرا      پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت
  

 (اشاره به داستان حضرت آدم و رانده شدن او به خاطر خوردن گندم)

 عرب یتیمان شام برد می                          ناشناسی که به تاریکی شب

 پیغمبر خوابگه در خفت                      عشق بازی که هم آغوش خطر

 تاس جاوید بهشت پایت زیر                          مادر ای آفتاب هستی بخش

                     روان ابدیچنان چون شده باز         خرامان بشد سوی آب رَوان
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 شد گم نبوّتش خاندان                              سر نوح با بدان بنشستپ

 شد مردم و گرفت نیکان پی                       زی چندسگ اصحاب کهف رو

 ربردبا آن پی در ملازم شد               چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار

 

 :تضمین

 .استمودهنا تضمین را نوشته یرا در میان اثر خود جای دهد، آن شعر  یدیگر ، بخشی از نوشته فرد هر گاه شاعر یا نویسنده

 .استرا در میان شعر خود عیناً نقل کرده فردوسیبیتی معروف از  سعدیاست و  بوستان سعدیاز این دو بیت بخشی 

 -که رحمت بر آن تربت پاک باد -چنین گفت فردوسی پاکزاد                     

 «میازار موری که دانه کش است             که جان دارد و جان شیرین خوش است»

 ار نوا این بنوازد خوشتر غیب لسان که            او دم شوقردم زنـوای نـم چو نـای هـچـه ز 

 « راآشنا  بنـوازد آشنـایی پیـام بـه           صبحگاهی نسیم که امیدم این در شب همه » 

 توضیح : بیت دوم این شعر را شهریار از حافظ تضمین کرده است .

 
 

 

 :(حروف آرایی )نغمهواج

بر جای بماند و باعث  گوشای که طنین آن در شود به گونهگفته می عبارتیا  بیتدر یک  مصوتیا  صامت واجبه تکرار یک 

 : مثال .در آن بخش از سخن شود موسیقی آواییپیدایش 

 رشتۀ تسبیح اگر بگْسست، معذورم بدار ساق بوددستم اندر ساعد ساقیّ سیمین       
 

 

 ستاوارزم وزان باد خنک از جانب خ        خیزید و خز آرید که هنگام خزان است
  

 :ثال دوم

   من و توستنقش مستوری و مستی نه به دست 

 (حافظ)       آن چه سلطان ازل گفت بکن آن کردم

 :مثال سه 

   ساقی شاهد وجهان فانی و باقی فدای  
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 (که سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم )حافظ

 :مثال چهار 

 است ادراک قد به بدوزی که قبا هر تو   قصور عقل کجا و قیاس قامت عشق 

 (سایه)  است چاک چرا گل گریبان که بگویمت     سحر به باغ درآ کز زبان بلبل مست

 ایهام:

شاعر گاه معنی  شد. مقصودای است با حداقل دو معنی که یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن بایه آوردن واژهیهام یا تورا

تواند در یک نمی گیرد ومی ای است که ذهن بر سر دوراهی قراردور و گاه هر دو معنی است. در ایهام، واژه یا عبارت به گونه

لمات ک کل طهبسته به راب گرچه دریافتن اینکه کدام معنی اصلی است و کدام فرعی، .لحظه یکی از دو معنی را انتخاب کند

شود. یم باعث التذاذ ادبی این انتخاب، کاری آسان نیست و این حالت روانی عموماً .است ایهام موردمصرع یا بیت با کلمه 

 .ها و عبارات آگاه باشدتواند آرایه ایهام را دریابد که از معانی مختلف واژهاننده میزمانی خو

 هانمونه .است حافظشعر کار رفته در های بهترین آرایهایهام از مهم

 نیست یشگلستانل                   هرکه چون سعدی خانه زندان است و زندانی ضلا

 چشمم نشسته در خون استمردم ز گریه 
 

 چون است مردمان ببین که در طلبت حال

 مردمک های چشم  -مردمان: مردم  

 رستمی از نیندیشد زالی که        چنان سایه گسترد بر عالمی 

 رد.دا هام تناسبای« رستم»است اما با « پیرزن سفیدموی» نه پدر رستم بلکه« زال»در بیت بالا منظور سعدی از 

 ایم خدا را چراغ کومانده خاموش / ایم بگو راه باغ کودلتنگ مانده

 ظر است.ندور در  معنی فقط تفاوت کنایه و ایهام : در ایهام هم معنی دور در نظر است و هم معنی نزدیک اما در کنایه

 دو معنی پذیرفتنی استراموش نکنیم که در ایهام، هر * ف

 مخفف:

 .کوتاه شده ی واژه هاست که شاعر برای زیبایی کلام به کار می برد. روبهی   مه و ... ،منظور

 گل نماد لطافت    یر و ریاوباه تزورنماد:یعنی هریک از پدیده های طبیعت را نشانه و مظهر چیزی بدانیم مانند:ابر نماد خفقان   

 عناصر داستان                                                                                 

 د از :ر عبارتنن عناصبرای نوشتن داستان باید عناصر آن را مشخص نمود تا بتوان داستان قابل قبولی پدید آورد .ای

 :انگیزه -1
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شود، انگیزه نامه داده مییلماستان، نمایشنامه و فهای ده برای اعمال شخصیت یا شخصیتکهای روانشناختی را در ادبیات، علت

 گویند.می

 یا هسته ی اصلی :پیرنگ -2

ر، پیرنگ بارت دیگدهد. به عو چرایی حوادث را در داستان نشان می یا الگوی حوادث در داستان و چون پیرنگ، نقشه، طرح

رتیب و توالی تیرنگ فقط نطقی جلوه کند. از این نظر، پمکند که در نظر خواننده حوادث را در داستان چنان تنظیم و ترکیب می

ط علت و کیه بر روابت نقل حوادث است باا وقایع است؛ در حقیقت پیرنگ یافته حوادث یحوادث نیست، بلکه مجموعه سازمان

چه دلیل اتفاق  و به ادثیدهد هر حادثه به چه دلیل اتفاق افتاده و بعد از آن نیز چه حومعلولی در هر اثر ادبی که نشان می

ای است که نویسنده کند و ضابطهطور عقلانی تنظیم میوابستگی موجود میان حوادث داستان را به، پیرنگ  ،معنا بدینافتد. می

 دهد.بر اساس آن وقایع را نظم می

 :توصیف -3

خاص، اوضاع و یت اشیاء، اشد. توصیف کیفشوگذارد، مربوط میتوصیف، نوعی از بیان است که با تأثیری که دنیا بر حواس ما می

ه اول به چشم گونه که در وهلدهد. هدف توصیف القای تصویر و تجسم موضوع است به هماناحوال و اعمال و رفتار را ارائه می

 آید.ناظر می

 :روایت؛ راوی -4

کند چه ل میتان را نقی کسی است که داسها برقرار باشد. راوآن  صورتی که ارتباطی میان مجموعه روایت، نقل وقایع است به

به آن  ،در این صورت کننده داستان،به صورت کتبی، چه به صورت شفاهی. راوی ممکن است به ظاهر خود نویسنده باشد یا نقل

 آورد.وجود میکنند، انواع روایت و راوی را بهگویند. زاویه دیدهایی که نویسندگان برای نقل داستان انتخاب میمی« صدا»

 :زاویه دید -5

کند و درواقع رابطه وسیله آن، مصالح و مواد داستان را به خواننده ارائه میای است که نویسنده بهدهنده شیوهزاویه دید، نمایش

کند؛ این نقل موضوع ممکن ای داشته باشد که موضوع را نقل میدهد. هر داستانی باید گویندهنویسنده را با داستان نشان می

 استان ازدند که پس زاویه ی دید داستان معلوم می کست به شیوه اول شخص یا دوم شخص یا سوم شخص صورت بگیرد.ا

 دید چه کسی بازگو شده است.

 :صحنه -6

در هر  گویند. این صحنه ممکن استگیرد، صحنه میزمینه جسمانی )فیزیکی( و فضایی را که در آن عمل داستانی صورت می

 گیرد.ای صحنه را برای منظور خاصی به کار میای داشته باشد. هر نویسندهباشد و عملکرد جداگانهداستان متفاوت 
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 :موضوع -7

موضوعات می کند.آفریند و درونمایه داستان را تصویر میهایی است که داستان را میها و حادثهموضوع، شامل مجموعه پدیده

 باشند.مرگ و یا .......–ی تنهای–ترس –عشق  -جنگ–توانند در باره ی فقر 

 :Dialogueوگو گفت-8

معنای مکالمه و  در واقع گفت و گو بهنامند.می« وگوگفت»گیرد، ها در هر کار ادبی صورت میصحبتی را که در میان شخصیت

 صحبت کردن باهم و مبادله ی افکار و عقاید است و در شعر و داستان کاربرد دارد.

 پردازی:شخصیت -9

خلوق ذهن نویسنده م. نامندمی شخصیت شوند،می ظاهر …ای )مخلوقی( را که در داستان و نمایش وشدهاختهاشخاص س

، فردی ا نمایشییوایتی رممکن است همیشه انسان نباشد و حیوان و شیء یا چیزی دیگر را نیز شامل شود. شخصیت، در اثر 

هایی را که شخصیت کند، وجود داشته باشد. خلق چنینگوید و میاست که کیفیت روانی و اخلاقی او، در عمل او و آنچه می

ه برای آنکه شخصیت نویسندخوانند.پردازی میکند، شخصیتبرای خواننده در حوزه داستان تقریبا مثل افرادی واقعی جلوه می

 های زنده و قابل قبولی عرضه کند باید سه عامل مهم را در نظر بگیرد :

گیزه ی معقولی باید ان ی دهندمر رفتار و اخلاق ثابت نظر باشند    ب( شخصیت ها برای آنچه که انجام شخصیت ها باید د (الف

جلوه کنند. و  و واقعی یرفتنیداشته باشند به خصوص وقتی تغییر رفتاری در کردار آنها پدید می آید  ج ( شخصیت ها باید پذ

 .به نمایش بگذارندترکیبی از خوبی و بدی را 

  :ان )زن یا مرد(قهرم-10

ان با صفات گیرد. قهرمانیماست که مرکز توجه خواننده یا بیننده قرار  اصلی )زن یا مرد( در اثر داستان قهرمان، شخصیت

شوند و در صورتی که شخصیت اصلی برانگیز جسمی مشخص میهای تحسینبرجسته و والای اخلاقی و معنوی و با خصوصیت

 شود.یاد می قهرمان ضدشته باشد، از او به عنوان اثری چنین خصوصیاتی را ندا

 هپیدا کردن کتاب در کتابخان

 :برای پیدا کردن کتاب در کتابخانه می توان از سه طریق اقدام کرد

 فهرست موضوعی -3                 فهرست پدید آوردندگان  -2         فهرست عناوین -1
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 علامتهای نگارشی در زبان فارسی 

 موارد کاربرد نام نشانه ردیف

 نقطه . ۱

 .ی: هوا ابری استهای پرسشی و تعجّبها به جز جملهی جملهدر پایان همه -۱

 .شاید درک این مسئله دشوار باشد. او هیچ گاه به آن شهر باز نگشت

 :ی اختصار به کار رفته باشدپس از حرف یا حروفی که به صورت نشانه -۲

 .گفتجلس می( به نیشابور مرهشیخ ما )

 ویرگول ، ۲

 :سازندی کامل میجموع جملهمهای مستقل که در میان جمله -۱

 .، به مقصود رسیدداو با تلاش زیا

 .پس از منادا: خدایا، مرا عفو کن -۲

 :ودهر جا واژه یا عبارتی به عنوان بدل در ضمن جمله یا عبارتی دیگر آورده ش -۳

 .است« خوان هشتم»شعر معروف  یاخوان ثالث، شاعر معاصر، سراینده

 :آیدمی« و»های همپایه به جای بین واژه -۴

 .فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ از بزرگان شعر فارسی هستند

 :ی اضافه بخواندبین دو واژه که ممکن است خواننده آنها را با کسره -۵

 .مادر، حسن را به سوی خود خواند

 :به جای مکث کوتاه در جمله -۶

 .قدر بودیها همه قدر بودی، شب قدر بیباگر ش

 دو نقطه : ۳

 :قبل از نقل قول -۱

 «.وشتن، درست فهمیدن استنشرط درست »گویند: می نظران آموزشیصاحب

 :هنگام برشمردن اجزای یک چیز -۲

 ... اساس نگارش خوب، دانستن و رعایت چند نکته است: چشم باز، گوش شنوا، دقت و

 :کنیم خواهیم آنها را معنیی که میهایمقابل واژه -۳

 حلیت: پیرایه

 ؟ ۴
علامت 

 سؤال

 :های پرسشیدر پایان جمله -۱

 وی شماست؟ی نگارشی پیش راید که هزاران مادّهآیا تاکنون فکر کرده

 :برای نشان دادن مفهوم تردید -۲

 .؟( اتَفاق افتاد) ۷۲۱وفات حافظ در سال 

 :برای نشان دادن مفهوم استهزا -۳

 .او نابغه )؟( است

۵ ! 
علامت 

 تعجب

 :های تعجّبی، تأکیدی، عاطفیدر پایان جمله -۱

 !عجب روزگاری است

 .هان! ای دل عبرت بین :پس از اصوات .۲
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 گیومه « » ۶

 :شودسخنی که به طور مستقیم از جایی یا کسی نقل می -۱

ت دین غایمزید کرد، تا ببنیاد ظلم در جهان اندک بود، هر کس چیزی بدان »به قول سعدی: 

 «.رسید

 (اسامی و عناوین و اصطلاحات علمی یا فنّی )فقط بار اوّل .۲

 .کنددر آغاز، میانه یا پایان نوشته نقش مهمّی ایفا می« فضاسازی»

 ؛ ۷
نقطه 

 ویرگول

رسند ولی در یک هایی که از جهت ساختمان و مفهوم مستقل به نظر میبرای جدا کردن جمله -۱

 :طولانی، با یکدیگر بستگی معنایی دارند عبارت

 ... ها را تنظیم کرد وآوری کرد؛ فهرستبرای نگارش گزارش خوب باید فکر کرد؛ منابع را جمع

 ... های مثلاً، فرضا؛ً یعنی ودر بیان توضیح و مثال پیش از واژه -۲

 ... یه وانگیزمثل استعاره، تشبهای خیالصور خیال؛ یعنی کاربرد عناصر و آرایه

۸ - 
خطّ 

 فاصله

 :ی معترضهبرای جدا کردن جمله -۱

 .رآن را با چهارده روایت در حفظ داشتق -اند الغیب نامیدهانکه او را لس -حافظ شیرازی 

 :ی مختلف از یک منظور را نشان دهندهنگامی که دو واژه بر روی هم دو جنبه -۲

 .دبی، نزدیکی و قرابت خاصّی دارندا-مباحث هنری

 :نیهای زمانی و مکابرای بیان فاصله« به»و « تا»به معنی  -۳

 .د ایستگاه شدمشهد، وار-قطار تهران

 .توانند از گلستان به خوبی استفاده کنندسال هم می ۷-۱۳های سنی حتی گروه

از  وها یا ذکر مکالمات تلفنی، در ابتدای جمله ها یا نمایشنامهدر مکالمه بین اشخاص داستان -۴

 :سر سطر به جای نام گوینده

 .در قبال امیر تعظیم کن -

 !ساکت شو -

 سه نقطه ... ۹

 :دارهای محذوف یا ادامهبرای نشان دادن واژه -۱

 ...گزارش انواعی دارد: ورزشی، سیاسی، خبری، هنری، فرهنگی، 

 :سخن ناتمام -۲

 ...شما... شما... زبانم لال

 :برای نشان دادن کشش در گفتار -۳

 قف هر...ی ریخت. آها...ی حسین کجایی؟س

 .ی خطی یا کتیبهها از یک نسخهافتادگی واژه یا واژه -۴

 قلّاب [ ] ۱۰

 :مطالبی که جزو اصل کلام نباشند -۱

 .آموزان[ و بر جایش نشستمعلمّ به کلاس وارد شد ]ابراز احساسات دانش

 :شوندتمالی در قلاب گذاشته میات احهای الحاقی با توضیحدر تصحیح متون قدیمی واژه -۲

 .گفت: من مردی طرّارم، ]تو[ این زر به من امانت دادی

 اکنون حاضری به این سفر بیایی؟ آیای جدی[:]با قیافهنحس ا:هنامهاجرایی درنمایش دستور -۳
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 کمانک ( ) ۱۱

 :معنی و معادل یک واژه -۱

 .زبان معیار )استاندارد( زبان ملیّ ما است

 :بیشتر توضیح -۲

.( دوّم باد..آثار سعید نفیسی سه گروه است: یکی تصحیح )قابوسنامه، غزلیّات عطّار، سیرالع

اد ین، ایلیها )نمونه آثار پوشکتحقیقات ادبی )شرح آثار رودکی، نظامی، خواجو...( سوّم ترجمه

 ( ...و

 ... ذکر تاریخ، شهرت، تخلص، نام سابق و -۳

 .استتاریخ بارها پایتخت بودهشهر همدان )هگمتانه( در طول 

 ممیّز / ۱۲

 :های یک شعربرای جدا کردن مصراع -۱

 /ه پرسید سوار/ آسمان مکثی کردکدر فلق بود  ی دوست کجاست/خانه

 ۱۲/۱۱/۹4.عمل کنید و نه به صورت ۹۴ بهمن ۱۲به صورت  ه: برای نوشتن تاریخنکت

 تساوی = ۱۳
 :برای نشان دادن تساوی میان دو مطلب

 .توانا بود هر که دانا بود = هر که داناست، تواناست
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